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  !ای رھگذر

  ھرکه ھستی،

  کجا که بيايیاز ھر

  .اه گذر خواھی کرددانم سرانجام روزی بر اين آرامگ می

  اين منم کوروش پسر کمبوجيه

  که اين سرزمين پھناور را برای پارسيان بنا کردم

  بدين مشتی خاک که تن مرا می پوشاند

  رشک مبر مرا بگذار و بگذر

  رامگاه  کوروشآی  نوشته
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  چرا شعری برای کوروش بزرگ؟
    

آن ) تاريخ(سرگذشت ان، فرھنگ وزبھرملتی با) ھويت(خودبودگی  
اگر زبان، سرنوشت و باورداشتھای آيينی يک ملت، . شود ملت شناخته می

 گذشت زمان گی زبان، فرھنگ و دين ملتی ديگر برود، آن مردم با زير چيره
ھای  ی ملت شوند، و زير اراده شوند، ديگری می میاز خودبودگی خويش دور

  .گيرند ديگر جای می

اند، ھمواره مورد يورش   ی ديرينهمردم ايرانزمين که دارای فرھنگ  
ھا، نه تنھا آيين  رھگذر اين يورشدر . اند  ھای بيگانه قرارداشته تاقوام و مل
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  -ھا  رانده شد، زبان ھمگانی آن ی مرگ واپس تاآستانه) گری زرتشتی(ھا  آن
سرگذشت ايران نيز به . ناپذيری گرديد  ھای برگشت  ھم دچار زيان-پارسی

ھای  برای سده. ی اختيار ايرانيان نبود شد که ھمواره در حوزهگذرگاھی رانده 
ی بغداد،  اجتماعی مردم ايران را خلفا-پياپی، سرنوشت و سرگذشت سياسی 

ِحتا پس از پشت سرماندن . بدست داشتند... سلجوقیھا، ترکان غزنوی و مغول
 ی ايرانيان چنان دستخوش دگرگونی گشته بود که آن روزگاران، خودبودگی

  . اينان خود، بخشی از فرھنگ و ھويت بيگانگان شدند

جا   در اينفرھنگی، زبانی، سياسی و ھويتی ھماين ميان، پايداری در  
و اگر امروزه ھنوز نشانی از ھويت . جای اين زادبوم وجود داشته است و آن

 کار و کوشش کسانی است که اين پايداری را ِفرايندايرانی برجای مانده، 
  .اند سامان دادهسازمان و 

ميان ايرانيان، با ھايی در ی گذشته، کسان وگروه  سده٢٦ر درازای د  
اند ھويت ايرانی   چونی و چندی مردم خويش، کوشيده، کيستی،شناخت چيستی

توان به سه  در ميان اينان، می. را پھنا و ژرفا بخشند و ازمرگ آن جلوبگيرند
  :م اشاره کردی مھ ی ارجمند و وا\ در سه گستره فرزانه

  

  شناسی بينی، دين و ھستی ی جھان  در پھنهزرتشت

کشورداری و  ،ی سياست  درگسترهکوروش بزرگ
  مداری انسان

  نگاری ی زبان و استوره  در پھنهابوالقاسم فردوسی

  

ِشناسی آيينی ايرانيان  ی ھستی دھنده سامان گزارنده و زرتشت اشو  
.  گيتی به شمار آوردبزرگترين پيامبرن شاعر ايرانی و او را بايد نخستي. است

ھا و نيازھای  او کارگزار دستورھای آسمانی نبود، بل که آرزوھا، خواسته
،دانائی ی ھستی وجدان آدمی و سامانه(:اھورامزدای خود ی ايرانيان را بامعنو

رساند   زمينيان را به اھورامزدا میِاو پيام. گذاشت ميان میدر) ِبزرگ ھمگانی
ِحال آن که ديگر پيامبران شناخته شده،  .ات آسمانی را به زمينيانتورو نه دس
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چون و چرای  ِی فرامين بی ، و اب+غ کننده»آيات الھی«آورنده و مجری 
  ! و فرمانبران روی زمين بودندبندگانآسمانی به 

  

ی نيک، منش  خواست انديشه ، شاعر و فيلسوفی بود که می زرتشت        
ھا،  آيين او پژواک آرزوھا، نگرش.درزمين گسترش دھدنيک و گفتارنيک را 

ِآيين او فرايند . ھای ملی ايرانيان آنزمان است سرشتھای فرھنگی، و ويژگی
آيينی است سراپا خودی و ايرانی . ھستی و چيستی وکيستی مردم ايران است

  .با سرشت و ھنايشی فراگير و جھانی

  

تند که پس يز و ماندنی ھسانگ ھايی بسيار دل  سرودهزرتشتی گاتاھا   
توانند  میگذرد،  ُاز نزديک به سه ھزاروپانصد سال که اززمان سرايششان می

اين . ھمچون راھنما برای ھمزيستی و انديشيدن در دنيای امروز به کار آيند
اند، و  اند، دارای زبانی غنی و دلنشين ھا، دارای سرشتی بسيار شاعرانه سروده

  :ِنی فلسفی، نيايشی،آموزشی، دادگرانه و انديشمندانهی معا نيز، دربرگيرنده
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  !پروردگارا
  بشود ھمچون آنانی که گيتی را
  برند به سوی پيشرفت و آبادانی می

  .         از ستايندگان وفادار توباشم
  !بخشا بزرگ ھستی

  !ی جان و خرد آفريننده
  بشود که در پرتو راستی و پاکی

  شيم،مند با          از ياری تو بھره
  و ھرگاه

  و تا بدانھنگام
  ِکه در گذر بدگمانی و دودلی ھستيم

  ی ما، و دل ما انديشه
  .                            بتو بگروند

  
***  

  
  ِ جھان دروغ و تباھیآنگاه که

  درشکست و نابودی فرونشيند،
  آرزوی نيکان و خوشنامان برآورده گردد
  و اينان،

  وند،از زيستگاھی بسامان برخوردار ش
  از منشی نيکو

  از راستی 
  .و از روشنايی مزدا

  
          ***  

  اينک
  جويان و دانايان برای راستی
  گُستر سخن خواھم گفت ی گيتی از دو پديده

  :از دومينوی ھماورد و زورآور
  ی برترين، که آفريدگار گيھان است از سپنتامينو، اين فروزه

  .ی ويرانگر نِ ستيھندهمينو، آن اھريم                 از انگره
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  اينک 

  ستودن خداوند روان و خرد را خواھم نمود
  از دانش اھورامزدا خواھم سرود

  َو از آيين راستين اشا
  .-ی ھستی   آن سامانه-                    

  يابيد،   باشد تا از بسندگی و رسايی  بھره
                    و در پرتو حقيقت نشينيد

  . گيريد بر مينو بھرهباشد از بار و 
  

  . بازسُرائی آزاد از مانی). برگرفته از برگردان فيروز آذرگشسب ( ٣٠ھات . يسنا

  

  

ی که چنگال او درست بھنگام. پادشاه زبان پارسی است فردوسی  
ِنشاندگان آنان تا بن جان، انديشه و  نمايندگان ودستخلفای مسلمان بغداد و ُ

رفت تا برای ھميشه و   زبان پارسی میھستی مردم ايران فرورفته بود، و
ی ھويت يکسره در زبان عربی ذوب و ناپديد گردد، به سرودن و بازپرور

ی از  فردوسی در شاھکارش توانست روحيه .ملی و زبانی ايرانيان کمربست
ھا و  ی ايرانيان را با بازآفرينی استوره شکسته دست رفته، و روح درھم

گری  ھای پھلوانی برجسته کردن سرشتھا، با اسها، با پرتوافکنی برحمرويدادھ
پرستی پرورش دھد، و به راستی که بسيار خوب و ارجمند از پس  و ميھن

  .ھردو کار برآمد

  

مدار در  ترين سياست بزرگترين و برجسته  کوروش ھخامنشی          
بزرگی و ارجمندی او نه برای گسترش امپراتوری . درازای تاريخ ايران است

ھای  ی اجتماعی بين ملتنشی، بل که به خاطر رويکرد او به ھمزيستھخام
ارجمندی . اش به آن است پايبندیگذاری حقوق بشرو به خاطر بنيانوآنروزگار،

ھای  بزرگ، فرايند ارزشگذاری او به اديان، باورھا، خدايان و آيين کوروش
  .آمد ھاشان به تصرف ارتش ھخامنشی درمی مردمانی است که سرزمين
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 دراين بود ديگرناھمسانی کوروش با پادشاھان، و رھبران سياسی   
نگھداشت و پيگيری جا را در رفت، مردم آن ينی که میکه او به ھر سرزم

با آن که خود مزداپرستی باورمند بود، به گذاشت،و شان آزاد می باورھای دينی
و ا. نھاد به خدايان آنان ارج میرفت و ھا می  سرزمينمعابد بزرگ آن

ھای مردم  کُشت، دارائی پادشاھان، سرکردگان و سربازان اسير دشمن را نمی
گذاشت لشگريانش به زنان و دختران  کرد، نمی خورده را چپاول نمی شکست

گذاشت مردم آن کشورھا به   اندازی کنند، نمی خورده دست ھای شکست ملت
.  فروش بگذارندگذاشت زنان و مردان را به خريد و ُگی برده شوند، نمی بَرده
نويسانی  تاريخ. گويند نويسان باخترزمين می ھای تاريخ ھا را اسناد و نوشته اين

  . اند که بيشترشان با شکوه ايران و کيان ايرانيان دشمن بوده

 برگ  ھای او بايد به ھزاران برای آشنائی گسترده با کردارھا و کرده  
در زمان کوروش تا به اکنون نويسان از   ھايی نگاه کرد که تاريخ از نوشته

ی  را در باره) مشيرالدوله(ِھمه، نگرگاه حسن پيرنيا با اين. اند ی او نگاشته باره
  :آورم، چرا که کوتاه و گويا است جا می کوروش در اين

جزم و  ی کوروش مورخين معتقدند که شاھی بوده با عزم و درباره«  
ھيچ کاری را  رفت و ش میکرد تا آخر کاری را که شروع می. عاقل و رئوف

شد و  درموارد مشکل، به عقل بيش از قوّه متوسّل می. گذاشت ناقص نمی
. برخ+ف پادشاھان آسور و بابل و غيره با مردم مغلوب، رئوف ومھربان بود

ھا دوست صميمی  کرد که آن ای مھربانی می به پادشاھان مغلوب به اندازه
با مذھب و معتقدات ملل . نمودند میکوروش شده، درمواقع مشکل به او ياری 

داشت، چنان که بعد از فتح  کاری نداشت، بلکه آداب مذھبی آنھا را محترم می
بابل ھرچه از پيروان مذاھب مختلفه به غارت برده و به بابل آورده بودند، 

آمدند، معرض  ممالکی که در تحت تسلط او درمی شھرھا و. ھمه را پس داد
ھای خود  کتيبهشدند، برخ+ف س+طين آسور که در قتل و غارت واقع نمی

بالند، به اين که چنان ف+ن مملکت را زير و زبر کردند که صدای خروس  می
وقتی که مردم ) نظيرش را در عي+م ديديم(شود يا سگی ھم در آنجا شنيده نمی

کردند او  رفتار کوروش را ديده و با آنچه تا آن زمان معمول بود مقايسه می
  .دانستند العاده و برانگيخته از طرف خدا می مخلوق فوقرا 
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لم قديم باعث شده و عاعاليقدر يک نوع انق+ب اخ+قی دراين شاه   
عالم قديم وارد کرده  با ممالک تابعه وملل مغلوبه درحيث سلوکطرزنوينی از

  .ّو شايد به ھمين جھت زمان او حد فاصل دو قسمت عھد قديم گرديده است

دو يا سه شخص تاريخی  کوروش نيزبايد گفت که او يکی ازی درباره  
. است که اسمشان به اذھان مردمان وملل عصرما خيلی مأنوس استعھد قديم 
اسرائيل او را بسيار  جھات اين نکته اين است که پيغمبران بنیيکی از

دانند از طفوليت اسم  ّکتاب مقدس میاند و پيروان مذھبی که تورات را ستوده
  ».شوند اه را شنيده، با اين اسم مأنوس میاين ش

  ٨٢صفحه . ١٣٨٠. تھران. نشر نامک. تاريخ ايران قبل از اس+م.حسن پيرنيا 

  

زرتشت، کوروش و فردوسی را : ی نامبرده به ھر روی، سه فرزانه  
  .ی خودبودگی ايرانی دانست توان آفريننده، شناساننده، گسترنده و نگھدارنده می

  

اين پيوند، ھستی يافته است، در» آريايیھای کوروش آواز« سرودن   
چه  آن. ام حکومت نبودهای از شکل ويژهزِن با سرودن آن، درپی جانبداری امو

ھايی که از  ھا و نوشته  گفته- ُدر اين سروده بازتاب يافته، سوای بازسرايی 
تری از باورھا،  ، بازتاب گسترده-شناسان مانده زبان کوروش يا کوروش

درواقع، اين . ھای ايرانيان در درازای تاريخ است ھا و روش ُھا، کنش منش
کوشد زبان درونی مردمی باشد که به گواه تاريخ، کمتر ستمگر  سروده، می

  .ديده اند و بيشتر ستم بوده

  

  بوخوم.  مي4دی٢٠٠٧پائيز .مانی
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  آوازھای کوروش آريايی

  
  
  
  
  
  

  : مزدا را سپاس که مرا آفريد
  . کوروش  فرزند ماندانا  پسر کمبوجيه                     

 . در پايتخت آستياگ.                ديده گشوده بر الوندکوه
  

  ازآن پيشتر که گام براين گيتی نھم،
  تاکی تناور بودم 

  !گستردم در خوابِ زورآوران که می
  گستران  کھکشانی، شاخ و برگ

  !از خاور تا باختر اين گيتی پھنانورد
  راگير و تنومند،ف

  .ِی فرمانرو پادشاھان  فروپوشاننده
  سایْ گستر بودم و آسمان  ريشه
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  از خاستگاهِ خورشيد تا نِشستنگاهِ آن
  .از پيشاسوی زمان تا پساسوی آن

ِ فروھر من َ َ ُ  
  .ھای زاگروس بازگشود بال، از بلندی

 

  
  فروھر                     

  
  

  ھايش بال
  افکن است يه دانوب ساَاز سند تا به

  ھای مصر از دريای اِژه تا شانه
  از خليج پارس تا سيردريا 

  از دل ايرانيان تا دل مردمانی ديگر
  .ھای دور   دورتر   دورترين  در پھناندشت

  
<><><>  

  
  !گشايم  ِمن کوروش کرانه

ْبا پيرامونيان و پيرانی بخرد و روشن   روان ِ
  ،پرورد ھا را در خود می ای که سنگ چون چشمه

  .پرورم ی روشن خود می ھای جھان را در روانه کرانه
 



  

  ١٥  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  

  
  امپراتوری ھخامنشی

<><><>  
  

  از دودمان پاسارگادم
  ھايم گام

   شوش فرود آمدندَبار بر انشان و نخستين
  .بر ماداکتو                      بر ھيدالکو

  رفتم و مزدای من  می
   -تا  آن راھگشای بی-

  .رفت پيشاپيش من می
  کرد ُھای دژمنان مرا آب می ھا و زوبينشمشير

  نشاند ِتوفان توانمندی آنان را فرومی
  دژھايشان را چون ريگ،

  .کرد ُ                        سست و ناپايدار می
<><><>  



  

  ١٦  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ُاوريباس 
  -ی پادشاھی ماد را   نشانه-ِتاج کيداريس
   من نھاد،رِس  بر                           

  ھم در ھگمتانه
  

  
  .ی پنجم پيش ازمي4د سده.ای د استخر ازنقش برجسته.بزرگان ماد

  
  -!جائی که آستياگ را در خوابگاھش فروگرفتمْ  بدان-

  خواست ی جانوران می     او که مرا توشه
  سرنوشت،                     پاره پاره و بی

  خواست ھا و بادھا رھا می     در ميان بوته
  خواست   در مرگ می             او که مرا

  !          اما در برابر سرنوشت، ريگ شد
  



  

  ١٧  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  
  ی امپراتوری مادھا گستره

  
  

<><><>  
  

  ستايم ْسپندارمينو را می
ِدم زندگی  که ھم از سپيده  َ   

   نھاد- ايزد جاودانگی -َی امرتات،  مرا درسايه
  مرا به دست ھارپاگ از چنگال آستياگ رھانيد

  -انای سپيدموی د- مرا به دست ميتراداد 
  ِنام درندگان بيابانی،ُ از ک

ِرس جانوران رھانيدْ و از دندان َ  
  مرا در دستان آتراداد 

  ھای زيبا و خشک، نادر کوھست
  افشانْ در شھری سوزان و خاک

َ           در شھر تبس پروريد َ.  
  



  

  ١٨  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  :به من آموختند
ُکشتن آدمی، کشتن مزداست ُ!  

ُکشتن زيستمندان، کشتن زندگی   .ست ُ
  

<><><>      
  

  :ام کوروش پارسی
  آوری  رزم

  ِآوران پارسی  در ميان رزم
  اندازی  نيزه

  ِاندازان مازندرانی  در ميان نيزه

  
  

ُ تيرافکنی در ميان تيرافکنان لرستانی  ِ  
ِگرزاندازی در ميان گرزداران سيستانی ُ ُ  



  

  ١٩  آوارھای کوروش آريايی

  
   

ُ کمندافکنی در ميان کمندافکنان کردستانی ِ ِ  
  ای  ِنان ھگمتانه شمشيرزنی در ميان شمشيرز

  برخاسته از ايرانشھر    
  :ی دوست دارنده    

   منش نيک      گفتار نيک ی نيک      انديشه
  ی آدميانی دوست دارنده

  پرورند                که اين سه را در خود می
  .پرورند                       که اورمزد را در خود می

  
  

<><><>  
  

  .ستاييم يم      میستا اين اورمزد استومند را می
  ی خود ُی وھومنه که ما را در سايه

ِ آن بھمن، آن منش نيک -    آفريد –ِ
   تا بر گيتی پرتو افگنيم،

  که خود را در ما آفريد تا در گيھان بدرخشيم،
  اين اورمزدِ خردمند،             دانا                توانا 

   آفريد،که آدمی را در خود آفريد،  با خود آفريد،  خود
  .که گيھان را در خود آفريد،  با خود آفريد، خود آفريد

  داريم اھورامزدا را گرامی می
َجنباند که اين زمين از برای ما می ُ  

  َچرخاند که اين آسمان از برای ما می
  َدرخشاند که اين اختران از برای ما می

َرواند گوارا از برای ما می که اين آبِ  َ.  



  

  ٢٠  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  
  ی شاھرخ مسکوب نوشته. مغان موربرگرفته از کتاب ار

  
  

  ْی سپندارمذ مزدا در سايه
َ آن اسفند، آن خِردِ رسا و بسنده - َ-  

  ھا را در دھان ما آفريد  واژه
  .             تا گفتارنيک را بپروريم

َماه را ھمگام ما روانيد ِ  
  .نُمای ما باشد  تا شباھنگام،  راه

  .نُمای ما کرد خورشيد را گيتی
َھای گرم فرزانگان پروريد در بالخِرد را  َ.  



  

  ٢١  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  مزدا، نيروی خود را
  ھای ما نھاد    در بازوھا و ران

  . تا جادو را از ديار خود دورگردانيم
  ستاييم  اين مزدا را می

  !انديشد خُسپد، می پويد، می که در ما می
  

<><><>  
  

  :مزدا 
ْی زمان پويش آفريننده   مند، ِ

  ِی نسيم نوازشگر، برانگيزاننده
َ               و توفان برکننده، َ  

  ی زمين آفريننده
  ی راست، که با شانه

َآورد         خورشيد را برمی َ  
  ی چپ، که با شانه

  .نھد  خورشيد را در درياھای تاريک فرومی
َستايمش                                     می َ!  

  َنيايم مزدا را می
  !َگوارد که انيران را در ايران می

  نسان که نمک را در درياآ
  !کُند  و برف را در خاک، آب می

  
  ھا ِمزدا در دل دانه

  خواند ِ     آواز رويش می
  ی دانايی در دانه

  خواند         آواز گسترش می



  

  ٢٢  آوارھای کوروش آريايی

  
   

   – کاساندانه –در چشمان بانوی من 
  .خواند               آواز مھربازی می

  !ستايمش می
  که مرا برای کاساندانه آفريد

  ِی دل من ای که در دانه ُی دردانهبرا
  .نوازد                آھنگ آگاھی می

  ! استم ای که از آن روان برای چشمه
  

  
  کوروش و ھمسرش کاساندانه

  
<><><>  

  
  رکابْ ی راھوار و خوش  براين گيتی

  رانيم               که روان است، می



  

  ٢٣  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ھای تيزآھنگ بر اسپ
  ده   تابن                      

  .       شتابنده                         
ُزير اين آسمان که از اختران، پر و خالی می   شود،  ِ

  گسترْ ی اين خورشيدِ چھره در روشنايی
  ھا، کرانه ھا و بی                             بر کرانه

َی اين زمين پرورنده ُبر گرده َ ِ.  
  

<><><>  
  

  منم کوروش آريايی
  شاهِ شاھان     
  ِافروزان خراسانیْ افروزی در ميان دانشْ دانش 

  ِافکنان تالشیْ اندازی در ميان زوبين زوبين
ِچابکسواری در ميان چابکسواران آتروپاتن ُ ُ  

  

  
  ی شاھی ارابه

  
  ِرانان اسپھانی رانی در ميان ارابه ارابه

  .ِخردمندی در ميان خردمندان ايرانی
  



  

  ٢٤  آوارھای کوروش آريايی

  
   

<><><>  
  

  ام ی ايرانزمين زاده
  ھای زرين ی رمه ده   دارن

  چرخند،    که در چراگاه می
  ی درختان باردِه    دارنده
  ِکه چون انبوهِ فرشتگان خدمتگار  

  شوند، َھا، خم و راست می در باغ
  ام و درياھای آرام ی رودھای آوازخوان    دارنده
َھای بارورم و کوھستان  ی چراگاه    دارنده   ھای شکوھمند َ
   توانِش،ام  و ی دانش    دارنده

  .نگھبان آتش                   
  :ام من کوروش

  ی گندمی در گندمزار شما ساقه
  زمينْ آوائی در گلوی مردم ايران

  .ايد پادشاھی در ميان شما که پادشاه اين گيتی
  .ام، و سيماسای خاک روييده از خاک

  
<><><>  

  
  مزداسِتايم،

  



  

  ٢٥  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  
  ری شي ُآناھيتا بر گرده. شاه در برابر آناھيتا

  
   ْی آناھيتا، ايزدبانوی باران دارنده دوست
   ْی ميترا، ايزدبانوی آفتاب دارنده دوست
ْی سپندارمذ، ايزدبانوی خاک دارنده دوست ْ   
  ، ی امشاسپندان دارنده دوست
  .ام  ی آدميان دارنده دوست

  مينو، درنخستين نبردم با انگره
  بيداری را از دلھره رھانيدم

  .خُفتوخواب را از            
  

<><><>  
  

  ماه را بچينم و
   برخوابگاهِ شما بگذارم

  ھا را بستانم نيرومندی آبکوھه
  ِ و در سپرھای شما بھلم

  َنيرومندی ورزاھا را برگيرم و
    در بازوان شما بنھم          

  دمان را برگيرم وْ سپيدی سپيده
  ھای شما بنشانم        بر دندان



  

  ٢٦  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ھای خورشيد را برگيرم و رخشه
  بر شمشيرھای شما بدرخشانم 

  ھا را برگيرم و خُنکای برف
  در آبدان شما بنھم               

  .ھای باران را بر کِشتزار شما بچرخانم خوشهْ آب
  

  ستايم اھورامزدا را می
  ی شھريور، که مرا در سايه

َ  پروريد-ِ آن شھريار بشکوه - َ  
  ی دستان شما باشم دھندهْ تا نوازش

  ريدپرو که گندم می
  رانيد که بر آب و رود فرمان می

  نشانيد که درخت و گياه برمی
  کشيد که گوھر از خاک برمی

  .کنيد که آھن را و سنگ را آب می
  مينو ای کاش انگره

  !آرا  افزا بود و زندگیْ ی دستان شما روشنی اندازه به
 



  

  ٢٧  آوارھای کوروش آريايی

  
   

 
  )کووش بزرگ(تنديس                                    

  .ھای زيبای سيدنی برپا شده است ش ھومرآبراميان در يکی از پارکبا کوش       
  

<><><>  
  

  منم کوروش
  - زمان آغازين و فرجامين -ی  زاده

ْی چادرنشينانی به روشنی آب و  سختی پوXد دارنده ُ  
  ی ايرانزمين ھمتا درچھارسويه ی پھلوانانی بی دارنده
  ھای زايا        گويا    ی دشت دارنده
  ھای دانا        آگاه  انجمنی دارنده

  آيد  سياھی که می–ی سپيد  ی پرده ستاينده
  .رود بارد   می                           می

ِخدايگان خاور اين گيتی استومندِ زيبا ِ  
  .تر ی آواھای خوش و آوازھای خوش دارنده

  



  

  ٢٨  آوارھای کوروش آريايی

  
   

<><><>  
  

  !ای اھورا مزدا
  ای ّبا آن که فرهِ آريايی ما را گسترده

  رود تا دريای فراخکرتاز فرا
  ھای انگاشت ی پنداشت تا کرانه از پھنه

  ِی بامدادان سپيد،  ی دريای سياه  تا کناره از کرانه
  

  
  ھای غربی شاھنشاھی ھخامنشيان سرزمين                            

  
  ام از فريب اھريمن بيمناک

  وَرز بيمناکم مينوی دروغ از انگره
  ! وی کامياب گردانیباشد مرا در ھماوردی با

  
<><><>  

  
  دارم مينو را دوست نمی من آن انگره

  ی گيتی را، چھرهْ افکن بر نيمْ دھاکِ سايه آن آژی



  

  ٢٩  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  کند، ُآن دژمن که زيبايی شھرھا را مچاله می
  دارم درد دوست نمی ھای مردمان را می آن پادشاه که رگ

  نکوھم که تاريک است مينو ازين می من آن انگره
    ناخوشبو                                           

  .  و نابخرد است                                              
  

<><><>  
  

  ستايم من اين مزدا از اين می
  .                که خوشبوست
  ھای گوارای خِرد است  که دستانش لبريز از ميوه

  پوش خود دارد که آدمی را تن
  !شِ آدمی استپوْ که خود تن

  
  من اين البرزکوهِ باXبند

  اين الوندکوهِ برفپوش    
َاين سب4ن   گُذر      کوهِ سخت َ

ْو اين زاگروس گياه   .ستايم پوش را می  ِ
  فراز ْ من اين الموتِ گردن

  .ستايم سيما را میْ کوهِ روشن و اين بھستون
  ستايم ھا از اين می من اين کوھستان

  نانکه زيبايند چون پيکر ز
  که استوارند چون پيکر پھلوانان

  



  

  ٣٠  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  
  شاه پھلوان

  
  

  درخشانند چون امشاسپندان
  رازآميزند چون آھنگِ نوازندگان

  اند چون مردم ايرانشھر به ھم پيوسته
  مانايند و پايدار چون ايرانزمين

  .سربلند و شکوھمندند چون مزدا
  ستايم من اھوره مزدا ازين می

   خردمند استنوا و آوا   خوش که زيبا   خوش
  نھد در دھان خاک، گل سوری می

  ند دا ِی دھان راستگويان می واژگان را شايسته
ِی پيروان منش نيک می که ارجمندی را شايسته   .داند ِ

  !                                           که مزدا ست
  

<><><>  
  

  ھای ما را زيبا کنند بادا که امشاسپندان، خواب
  تر بدارد ُ ايرانزمين را خرم     ، بادا که دانايی

    اندوه ايرانيان ببرد  بشود که نسيم دماوندی،



  

  ٣١  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ستايم ْمن اين Xژورد سپھر را از اين می
  ديد ايرانيان استْ  که برنگ خواب       

  بشود که کِشتزار راستی فراتربگسترد
ْ                         پربارتر گردد در اين کھن   .سَرای ُ

  
><><><  

  
  ِمنم کوروش ايرانی
  ی خورشيد ی ارابه                 دارنده

   که چھار اسپ سپيد، در پيشاپيش دارد
  . که تاج زرين خورشيد بر پيشانی دارد

  
  ام نگھبان ايرانزمين

  سرزمينی گردشگاهِ ايزدان
  ِسرزمينی شکوھمند چون پيران اين ديار

  ِسرزمينی نيرومند چون پھلوانان اين ديار
  ھای اين ديار پوش چون افسانه ينی مِهسرزم

  ِسرزمينی بيدار چون اِستارگان درآسمان کرمان
  .سرزمينی جاويد چون مزدا

  
<><><>  

  
  اورمزد را آفرين باد که اين زادبوم را

َی اشاوھيشت  در سايه َ  
   آفريد-ی بھترين   آن ارديبھشت، آن اشه-

  ی روان  که اين گيتی
  ی نرماگرم اين ھستی



  

  ٣٢  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ھا ی شکوھمندِ گوزن آن گله
  .ھای درشت و درخشان را آفريد اين سنگ

ُافشان و سپيدکاکل کردْ که دريای فراخکرت را تن ْ  
  ی زنان را در خردمندی آنان نھاد که زيبايی
  ی پھلوانان را در دادگری آنان آفريد  که بزرگی

  که خاور و باختر را آفريد
  .ميان آن دو آفريدمين ما را درکه سرز
  شمار باد  آفرين، بیمزدا را

  که امشاسپندان را برای ما آفريد
  . نه پيشکار آنان باشيم، تا پيشکار ما باشند   

  ھای اسپ را آفريد که رمه
  ھا پھنای گيتی را بپيماييم   تا بر آن   

  که انديشه را آفريد
     تا با آن، ژرفای گيتی را بپيماييم

  افزارھای ما آفريدْ که توانايی را در رزم
  ِا دادگر باشيم    و خدمتگار داد ت

  تا چرکِ بيداد از تن زمين بشوييم
  ِتا جای نيشزخم اھريمن را

  دXن بھبود بخشيم  دل ساده           بر
  

  !ستاييم  می      !   مزدا را بستاييم
  ُھای ما رخشان و برا کرد  که زوبين

َی اپئوشه فرود آوريم تا در سينه َ َ  
  - آن ديو خشکسالی -                      

  ی آز فرود آوريم   تا بر سينه
   -ناپذير ْ  آن ديو سيری-                    

  مينو فرود آوريم ی انگره تا بر سينه



  

  ٣٣  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  -ی پتيارگان   آن سرکرده-                
  

<><><>  
  

  مر اورمزد را ستايش، فزون باد،
  !تر باد              و سپاس فزون

  ان داد که آدمی را انگشت
                         تا چنگ بنوازد

  ھای سخت را نرم کند،  تا دل                     
  که آدمی را دستان داد

                                    تا بکارد
َبدِرود و بيافريند                                   َ ِ  

  اين پاھا داد
   به  روشنی رود                   تا از تاريکی

  اين ديدگان داد
                تا تاريکی از روشنائی بازشناسند

  َاين خِرد داد
                تا نيک از بد

  ُمنش از بدکنش بازشناسد               و نيک
  َتا دد از ديو،

  .زاد بازشناسد                و آن دو از آدمی
  

<><><>  
  

  چه زيباست اين مزدا
  .       که زيبايی را آفريد            

  چه رخشاست اين مزدا



  

  ٣٤  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  .               که روشنايی را آفريد
  چه داناست اين مزدا

  .                  که دانايی را آفريد
  چه تواناست اين مزدا 

  .      که توانايی را آفريد          
  انديشی وْ ی بد پيراينده

  . ست خواھی  ی نيکْ           آراينده
  

<><><>  
  

  نگرد، اين مزدا که در گيھان می
  از ھماميزی دانه با خاک

  شود                سرخوش می
  از فروشدِ چکه در دريا 

  گرفتن دريا در چکه  ْ از جای
  از گرمای پرندگان بر جوجگان

  .شود                سرخوش می
  

  
  ی کلرک مجموعه.ی لوور موزه.مُھرآناھيتا

  



  

  ٣٥  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  
  اين مزدا

  کند،  گيھان را روشن و تاريک میکه
  گيسوی خيس زنان را

  دارد       بر پيکر سِفتشان دوست می
  .دارد ِپيچه در بازوان نيرومندِ آھنگران را دوست می

  :آيد اين مزدا، به ديده می
  ُی انگوری در خنکای چشمه ھرجا که خوشه  

  .ِبراهِ باغبان استْ           چشم                          
  کند ھرجا که زنی خوابگاه را تاريک می  
  .ی خويش براهِ شوی شيفتهْ                   تن  
  ھرجا که خروسی سربلند و بشکوه  
ِزنان شيردوش را از فرازآمدن بامداد می     .آگاھاند ْ
  ھرجا که کودکی تندرست  
  .   در آغوش مادری خرسند خفته است            

  
  اين مزدا

  که ابرھا را
  بندد، گشايد و می ی آذرخش می        در پنجه   

  دارد شادمانی دروگران را دوست می
  ھای خوراکی را در خرمنگاه خِش خِش دانه

  !دارد  مِھربازان در خوابگاه را دوست می پچ پچ
  خوابِ نيمروزی ْ بانان را در سايه آواز رمه

  شکوه ارتشتاران را
  . دارد  می ھای پيروزی دوست سنگْ        برخر 

  
  :آيد اين مزدا به ديده نمی
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  جا که در بازوان دھگانان، آن
  زند    زمين را شخم می                

ْجا که در دھان آوازخوانان آن ِ  
  پاXيد ھا را می   چروکِ دل             
  جا که در دھان پارسايان آن

  پرورد  راستی و درستی را می        
  ن مادرِجا که کودک را در زھدا آن

  .نوازد      آرام ونرم، چون آھنگی می
  
  

  !چه زيبا و چه مھرآفرين است اين مزدا
َپرور استْ که گيھان َ  

  ی ناپاکی و سرما دارندهْ که دور
  - آتش را-                      

  دارد         دوست می                       
  .دارد زِی را دوست میْ ھای جاودان آتشگاه

  
  :ا ازيرا بشکوه است کهاين مزد

ِکشتن بی   .نکوھد گناھان را می ُ
  ِکشتن اسيران در جنگ 

  .نکوھد  را و ھوا را می  را و خاک آلودن آب
  بيدادگران را بر جايگاهِ داوری،

  .نکوھد و تاريکی را بر تختِ پادشاھی می
  

  اين مزدای در ما 
  بيماری را

  اندوه را



  

  ٣٧  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  خواھد و اشک را نمی
  مرگ وآدمی را در دھان 

  .خواھد                   در دھان ناداری نمی
  تابد ھا را برنمی ربودن رمه

  تابد ھا را برنمی سوزاندن خرمن          
  ِيورش تبارھای ويرانگر به ايرانزمين را 

  تابد   برنمی                                    
  نکوھد ناراستی و دوروگ را می
  نکوھد  میُبدسگاXن را و جادوان را

  !اين مزدا ازيرا بشکوه است
  ! ازيرا بشکوه است      
  !        ازيرا        

  
  

  َ مزدا ھماره در ما بزييد اھوره
  !َزييد    می                      

  َتا اين سرزمين ورجاوند را دوست بداريم
  !داريم  می                                    

     تا اين زمين جاويد را
  - که مانند مادرم ماندانا بخشاينده است -  

                                     ارج بگذاريم 
  !گذاريم                                      می

    تا پرھيزگاری، پارسايی، و آگاھی را
                                    ياری رسانيم

  !رسانيم  می                                   
  دم، تا نرمای سپيده   

  گرمای گياهِ نيمروزی،



  

  ٣٨  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ِو پلک فروھِشتن شامگاه را
                                 دوست بداريم

  !داريم                             دوست می
  اين مزدا از ما نرود

  تا اھريمن بر ما  نرود
  !در ما نرود           

  
  

<><><>  
  

  !ْای سپندارمينو
  ی خوردات  مرا ھمچنان در سايه
  -ُ آن خرداد-                       

  دار  نگاه–َ آن امشاسپندِ رسائی و تندرستی 
  ھای خويش بازبدار ھا و خواھش ُمرا از شتاب در کنش

  دھم بازبدار چه انجام و فرجام می مرا از ناشکيبايی درآن
  ِمر از انديشيدن نارس،

  !اری خشم بازد مرا از رسيدگی
  

<><><>  
  

  ھای آتروپاتن درکوه
  پوش زمين بودْ که برف، تن
  َ و بازدم ھوا بود، َکه سرما، دم

  :با سپاه خود چنين گفتم
  ھا،       اين کوھستان
  ھا ھا و ستيغ       اين خاراسنگ
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               به نيروی خِرد و بازو بشکافيم
  ھا به نيروی شکيبايی بگذريم   از اين دره

  ليس برآييمبه رود ھا
  .ھای شيرين آن به کشتزارھای خود بازگردانيم آب

  آنگاه
  کُنش کژ 

    -ست   که بردگی-
  .            فروکوبيم

  
  منش کژ

   - ست   که دورويی-
  .             بسوزانيم

  
  روش کژ

  -ست   که بندگی-
  .            فروپاشيم

  
  سرود سرد

  -ست   که سوگواری-
  .اندازيم                    بر

  
  ی جشن فراگستريم خوان شادی و پھنه

  ايزدان از گيھان به زمين فراخوانيم
  تاريکمردان و تاريکزنان

              را با منش نيک آشتی دھيم
  .ھاشان روشن و بيدار گردد                 تا دل

  



  

  ٤٠  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  آنگاه
  ْاز بامگاهِ گيتی تا شامگاهِ گيھان

  آواز شادی نيوشيم
  نيمآسايش آھوان ببي

  شادی گياه بشنويم
  .ھا نيوشيم ی ميوه خنده
  ھا بگفتم و اين

ِپيچاخم برفکوھه   .ھا را درنورديديم َ
  

<><><>  
  

  روز که چون مينوْ بدان
        از خاور به شھر سارد گام نھاديم

  :چرخش بودند ی آتش به دو گردونه
                            خورشيد در بامگاهِ آسمان، 

  .             ايکاروس در شامگاهِ آسمان           
  .بر دوسوی رودِ بزرگِ ھاليس فرازآمديم

   را گِرداگِرد ببستيم- سارد -و شھر 
  ُچنان که کستی وکمربند،

ِ           کمر پارسايان و ميان ي4ن را می   !بندد ِ
  



  

  ٤١  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  
   پيش از مي4دی ششم سده.»ن تپهبي«ی  از نقش برجسته.سواران ليدی

  
  

  آنگاه
  :روباروی مزدای خود چنين گفتيم

َای پروردگار خِردافزا َ!  
  که جايگاه در ما داری

  ْ               ھمچون روان در تن
  که جايگاه در تو داريم

    ھمچون دانه در خاک            
  ی زمين ای چرخاننده

  ی سپھر      نگھدارنده
  ی آتش و آذرخش ی زبانه دوردارنده

  خرمن کِشتگران                  از 
  !ِما را در پيروزی بر کِرزوس ياری ده

  ايدون و اکنون
  . ُ       نام ايرانيان را خجسته و مانا کن

  ايرانيان،
ِفرزندان مام ھمگان ِ:  

                        زمين،



  

  ٤٢  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  گان مزدا ستاينده
  ھای الوندکوه است،   که به سپيدی برف       

  گان آدمی، ستاينده
  است،                 که پادشاهِ گيتی             

  َگان خِرد، ستاينده
               که پيوندگاهِ آدمی و آفريدگار است،

  .ی آفريدگار است ی آدمی ُ  که نمايه            
  

<><><>  
  

  ِآنگاه در برابر دِژ کِرزوس
  :با پھلوانان خود چنين گفتم

  اين باروھا
  ه برداريمای از گذرگا          چون سنگپاره

  ھا  اين برج
ْ    چون درختی بن   بُريده بر خاک بخوابانيم ُ

  اين دِژ
  َ                   به نيروی تھمتنان بگشاييم

  ديوھا
   از اين شھر برانيم

  .                       چون دود از فراز آتش
  تاريکی

  .ھای مردم سارد بشوييم                از دل
  روانند نان ناروا مینابخردانی را که برآ

  .  از توانمندی تھی کنيم                      
  آزادمنشی را خدای تاريکزادان کنيم

  ی کودکان و زنان بگسترانيم مينو بر چھره



  

  ٤٣  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  .                      تا اورمزد را خوشنود گردانيم
  

  ھا ھمه بگفتم و اين
  .ھا ھمه سرانجام دادم آنگاه اين

  

  
  

  ی ايرانيانْدر پيروزبخت
  آناکرئون  

  -ُ آن سراينده، آن رامشگر بزرگِ تئوس -
  .افشانی خدايان را آفريد آھنگِ پايکوبی و دست

  
<><><>  

  
  :منم کوروش

  
  ھای گذرناپذير گذرنده از کوھستان

  ی دژھای ناگشودنی گشاينده
  ی شھر سارد گشاينده
  ی کشور ليدی گشاينده

  ِچيره شده بر کِرزوس
  ِھای بابل هی درواز گشاينده
  ی کمربند نبِونيد، گشاينده

  -ی خدايان  ُ آن رباينده-  



  

  ٤٤  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ام،        کوروش
ِ شاھين بلندپرواز آسيا-      ْ !-  

  
  

<><><>  
  

  ِدر بابل 
  ی مردوک  به خواسته

  - آن خدای خدايان - 
ّيان سرگردان سومر و اکد راا  خد َ ِ  

  ھای خويش بازگرداندم به نيايشکده
  ِگان خود، بشکفُندميان پرستندتا در

  مردمشان را که سرگردان بودند
    به ميھنشان بازگرداندم           

  .تا در زادگاهِ خود خرسند باشند    
  
  

  
  »ی باXوات دروازه«ی  از نقش برجسته. بردن اسيران تحت الحفظ

  ی نھم پيش از مي4د سده. سلمانسرسوم

  
  



  

  ٤٥  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  آنگاه خواستم
  ان برخيزد، چيناچروکِ بردگی از پيراھن زن

  ی بندگی از پيکر مردان برخيزد، چرکابه
  َی بردگان، درھم شِکنَد  ِبازار خميده

  .         چون سفالی فروکوفته بر خاراسنگ
  

  نيايشگاهِ ايشتار خواستم
  ِ پيکر بگشايد در سرزمين بابل 

  !  ی فشرده         ھمچون کاخی از روشنائی
  دنيايشگاه مردوک را پاس بدارن مردمان

  .ِ             آنسان که کودکی، مام خويش را
  

  يھوديان،
  ی گندم بودند، ھای خميده  که خوشه

  . آزاد باشند             سر، افرازند
  

  
ی  سده.سمانسرسوم»ی باXوات دروازه«ی  از روی تصوير برجسته.کشتارمغلوبان به دست آشوريان

  .نھم پيش ازمي4د

  
  



  

  ٤٦  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  رزمين خود بازگردندکار به س ِاين مردمان درست
  به اورشليم

   که بوی نارنگ و رنگ زيتون دارد،
  بر خاک خوشبوی خود گام نھند

ِ             چون آفريدگاری بر فرمانرو خود ُ.  
  زير آسمان اورشليم،

  ِ                        در نيايشگاه خود بغنوند
  

  
  
  

  ھريک پادشاهِ خود باشد 
ِآوای منش خويش در سر داشته    باشدِ

ِرنگِ کيش خويش بر دل داشته باشد َ .  
  من اين تبار، از بند بابل رھاندم

  .َدرخشان زيد تا در سرزمين نياکانی خود،



  

  ٤٧  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  
  چنين بود

  ی گيھان که آفريننده
  .کشورھای زمين را به پيشبازم گشود

  و من
  ھا لک آنسان که لک

  بافند، ِای بر آشيان پيشين خود می آشيان تازه
  يانشھری برای يھود

  .     بر اورشليم ويران برآوردم               
  

  !ای مزدا
  ھا پشتيبان بودی که مرا در انجام اين خواسته

  ی آدميان ياری رسان مرا در راهِ سرافرازی ھمه
  !               مرا در زدودن تاريکی تنھا نگذار

  
<><><>  

  
  در نيايشگاه مردوک

   برسرنھادم                        تاج پادشاھی
  .              درآن روز که نوروز خوانده شد

  
  ْآن تاج با ياری مزدا يافتم
  مزدا مرا پادشاه ايران کرد

  شھريار بابل
  .شناسيد ِشاهِ شاھان چھارسوی اين گيتی که می

  
  تا بدانھنگام
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  َکه اين تاج بر سر
  و اين جان در پيکر دارم،

ِدين مردمان ديگر ِ  
  ای ديگر را           از کشورھ

                                پاس خواھم داشت
ِآيين مردمان ديگر ِ  

            از کشورھای ديگر
ِخدايان مردمان ديگر ِ  

           از کشورھای ديگر را
                                پاس خواھم داشت

  .ھرگزا به نيروی تازيانه بر مردمان فرمان نرانم
  دن شمشير،ھرگزا  با چرخان
  و افگندن زوبين

  برمردمانی که مرا پادشاه خود نخواھند فرمان نرانم
  ھای زمستانی را گنجشک

                   در دستان گرم خويش دانه دھم
  ناتوانان را

  .                در پادشاھی خويش توانمند کنم
  بدسگاXن و ديوان

  ارانم   از ايرانشھر بت                           
  ی سرای خويش  ھمانان که روشنايی-

  .- ِ از تاريکاندن سرای ديگران دارند 
  ْدست زورگويان فروبندم

  ِخورش خويشْ  ھمانان که نان-
  .-گيرند  مايگان برمی ُی تنِکْ          از داشته

  گران بازبستانم ديدگان از ستمْ دادِ ستم
َ ھمانان که ناخواسته، باربر فربھان شده-   .-اند  ِ
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  خانمان مردمان
  از گزند نامردمان و يورشگران بيابانی دوربدارم

  .ی زمين بردارم ُسنگاسياب بيگاری را از گرده
  ای مزدا

  !چه شايای شھرياری دادگراست ياری ده مرا درانجام آن
  

<><><>  
  

  من، که کوروش ايرانی،
  ِخدمتگار دادگری
  ِفرزند منش نيکو

  ما ی ھمزيستی و مھرورزی و ستاينده
  :خواھم چنين می

  شايد ھر آدمی می
ِ       در گزينش کيش خويش آزاد باشد ِ  

  بايد ھر آدمی می
                  در گزينش زيستگاه خود، 

  ی خويش                 در گزينش پيشه
  .                                  آزاد باشد

  شايد ھر آدمی می
  دد،پسن ی خود چنان کند که می با داشته

  گوی کردار خويش باشد و پاسخ
  .  رفتار خويش                            

  



  

  ٥٠  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  
  ی حقوق بشر ھای کوروش در باره ای که فرمان استوانه

   سطر بر آن حک شده است٤٥در 
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  !ای مزدا
  َتا آدمی، سزاوار و فرھمند براين خاک بزيد،

  نيروی بازوان خود را
  ايرانزمين روان کن   در بازوان ارتشتاران 

  انديشی خود را نيکْ
  ی دادرسان و دِژبانان ما،           در انديشه

  زيبايی خويش را
ْی روندگان بر اين زمين روان کن در چھره  ْ َ َ.  

  خورشيدھای آن آسمان را
ْھای پيران برناانديش اين زمين افروخته بدار در دل ِ ُِ.  

  مھر ميھنی را
ْ در دل شھربانان ايرانشھر    افروخته بدارِ

  دوستی را ی مردم فروزانه
  .          در دل شھرداران من پايدار بدار

  
  



  

  ٥١  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ای مزدا
َتخمک،ْ که درختِ بس ُ  

  -بخش راْ  درختِ بھبودی-
  کنی و برگ می ُ پرشاخ 
  افشانی ھای ارديبھشتی را برمی که باران

  ورزان را خوشنود کنی،ْ      تا کِشت
  چرخانی آسمان میکه اين خورشيد امردادی را در 

  ھا رسانا شوند، ھا و باغستان  تا ميوه    
  
  

  
  قبل از مي4د).؟.(ای قرن پنجم ُتصوير از مھری استوانه. کشاورز ايرانی

  
  

  که واته،
   -ايزد باد-         

  انگيزی می            را بر
             بادھای نيمروزی را بجنباند

  کنيم،                تا گندم از کاه جدا 



  

  ٥٢  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  کشی َی برف بھمنگاھی برکشور ما می که اين پوشه
  ھای ايرانزمين انبار گردد،     تا آب در زمين  

  که اين آتروپانان را
  گماری تا تاريکی برود                    بر آتش می

  سرما برود
    نوميدی برود                    
  مينو برود ره     انگ                                      

  بخش که ھوم را شادی
َو برسم را خوشبو می ْ   کنی َ

  .  تا اندوه ما ببرند                              
  کنم ترا ستايش می

  .ام من که کوروش آريائی
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  !ای مزدا
ِای سرور دانايی، َ َ  

  ای آفريدگار اين ھمه رامش و آرامش
   در يک لبخند

  وهی اين ھمه شک ای آفريننده
   در يک برگ

  ی اين ھمه نيرو ای نھاننده
      در بادھای تيزرو

  ی اين ھمه روشنآب ای رواننده
         در يک چشمه

  ُی اين ھمه ربايش و خوشی ای فروزاننده
  آميزیْ   در تن



  

  ٥٣  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ھمه نگاره و رنگ ی اين ای نھاننده
    در پيکر مارھای بيابانی                 

  شنايی و گرمای اين ھمه رو ای فزاينده
    در اين خورشيد                          

  !نُمايد تر می آوان من ھم کوچکْ    که از سپر رزم
  سرزمين ما را از گزند پيروان دروغ،
  ْداد بدور بدار                                    از بی

  !سرزمين ما را از کژی و ناراستی بشوی
  سرزمين ما را 

ُگان بدکنش تھی کن پيشه ْ فروشان وکيشْ        از دين ِ  
    سرزمين ما را از مزدافروشان بدسِرشت تھی کن  
ْسرزمين ما را از ميھن    فروشان بدسرنوشت تھی کن ِ

  ِخورش ما  را، ھم به دست ما برآورْ نان
        به نيروی ما

                    به دانش
  .                        با توانش ما

  

  
  قش رستمن

  
  



  

  ٥٤  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ْای سپندار مينو
  َ   بشود که با روای اين ھمه،
  .     ما را خوشنودتر گردانی
  بادا که ما را پيروزتر گردانی

  بر تاريکی
  داد              و بر بی

  بر ناروا
               و بر نادانی
  ِپوش ايرانیْ بر انيرانی که با چھره

  . شدخواھند ْ             بر اين ميھن چيره می
  

<><><>  
  

  ای مزدا
  بختی مردم کشورم را به من بياموز راهِ نيکْ

  .َتر بپيمايم                                 افزون
  ھای نھفته در زمين را به من بياموز آب

ّی درختان باX ب ْ تا فرازترين ميوه           .مرّْ
  

  ای مزدا
  ايرانشھر را

  .ور دارخوار بدْ از گزندِ فرمانروايان آدمی
  من اين شھر پاسارگاد چنان آفريدم

َکه تو مشی و مشيانه را آفريدی َ  
  -ای از خاک، آب، دانش و مِھر  آميزه- 

  !تو اين پاسارگاد از گزند نابخردان بدوردار
  ھای آريائيان را دل



  

  ٥٥  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  از گزند پندارھای پريشان،
  .                          و از نادانی بدور دار

ْدسترس انگرهروان ما را از    مينو بدور دار ِ
  آوازھای ما را از گزند خموشی بدور دار

  .ھای ايرانزمين را از يورش ديوان بدور دار کرانه
  

  ای مزدا
  ھمه خرسندم کن به داشتن اين

   به بخشايش اين ھمه خشنودم کن
  ِباشد که اين سرزمين پھناور را

  .ِھماره شھريارانی بخرد و دادگر بدست گيرند
  

  اای مزد
  ھرگاه از مردمان من کسی يا کسانی

   از ناروای من
  َ از سرای و سرزمين خود بگريزد

  بھره کن     مرا از مينو بی    
  ھرگاه از مردمان من کسی يا کسانی

َ  برده شوند يا برده گيرند َ  
  ِ               مرا خورش اژدھای دوزخ کن

  ھرگاه از مردمان من کسی يا کسانی
  گردد   از بيداد، تباه 

      مرا تباه کن      
  .                               سياه کن

  ھرگاه از مردمان من کسی يا کسانی
    در بندِ ناروا و ناروايان فروشود

   بندھای مرگ را بر دستان من بپيچ  



  

  ٥٦  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ِھرگاه در فرمانرو من کسی يا کسانی
  ِخورش خويش

  ُچين مردمان ربايد ْ  از خورش
ُ من بربا          روان از     ِ!  

  
  ای مزدا

  !ما را با افزايش منش نيکو خوشنودتر کن
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  آراْ مزدا، مردم من را چون خورشيدی زندگی
  از خاور برآورد
  ی باختر را        و تا پايانه

  .            روشنايی بخشيد
  مزدای من خِرد من بود

  مزدای من ميھن من بود



  

  ٥٧  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  ِمردمان ميھن من، 
      مزدای من بودند           

  !                                وھستند
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  چون ستارگان تابان
  به سرزمين مزداستايان
  .ْبه ايرانزمين بازگشتيم

  آنگاه
  ھا را تراش و سايش داديم سنگ

  ھای بلند برآورديم              و ستون
  خاک و آب و آتش به ھم آميختيم

  استوار برآوريمھای    و خشت        



  

  ٥٨  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  چوب و روغن و رنگ به ھم آميختيم
  ھای بارانگير برآوريم      و سرپوش

  آھن را آب کرديم
  ھای بزرگ برآوريم و دروازه

  - اين سرزمين - در چھارسوی اين زمين 
  .شھرھای پھناور برآوريم

  آنگاه انبارھای بزرگ گندم برپای داشتيم
  ای نازاھ    برای سال                         

  ھا برآورديم ھا از دل سنگ آب
  سِتان کويریْ ھای تاب          برای تابستان

  ھا را سِفت کرديم  ھا را نرم کرديم، خاک آھن
  ِزيستی مردمانْ ھا نبشتيم برای سامان پيمان

  ْفرزانگان برکشيديم به جايگاهِ بلندِ کشور ايران
  ھا نبشتيم سرگذشت

  .آسا ای آبگينهھ ھا، و بر سنگ     بر کوھسنگ
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  بريم اکنون ستايش می
  ی پھناور  پادشاھی برزيگران را بر گيتی

  ھای امرداد،    امرودھای خوشگوار را بر شاخه
  ھايی را که شمار در شمار ميوه

  ھای آبدار و آتشين دارند                     دانه
  تر ھايی را که از پستان زنان فربه ميوه

  ھای آنان آبدارترند       و از لب               
  .ُھای گندم را که از ستارگان، ھوشرباترند خوشه

  



  

  ٥٩  آوارھای کوروش آريايی
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  ای مزدا
  من دختران و پسران تو را

  ھا به  نيکی نواختم                در سرزمين
   راقِمن نوادگان اسحا

  شان بازگرداندم             به سرزمين نياکانی
  من تبارھای يورشگر را

                           از کاسپين تاراندم      
  من انبارھای آب و گندم

                              در ھند برپای داشتم
  تو نيز، فرزندان مرا

  .ُ               از بدکيشی و بدکنشی دور بدار
  تو نيز دختران و پسران ايرانزمين را

  دارھای بيگانگان دور ب ْاز فروافتادن زير پای اسپ
  تو نيز، دل مردمان اين سرزمين را
  خردی دور بدار                        از خرافه و بی

  :ی من است  ھا ھمه خواسته و اين
  کوروش

  پادشاه پارسی
  ی روشنايی ستاينده
  ی داد ه پرورند
  ھای زمين ی کرانه  دارنده

  !َپيکری برای غنودن تو که روان استی
  

<><><>  
  



  

  ٦٠  آوارھای کوروش آريايی

  
   

   باشد که اھورامزدا
  جايگاه خود در ايرانزمين را

  !مينو نسپارد                 به انگره
  باشد که دشمنان اين سرزمين

   بر مردمان ما چيره نگردند
  َباشد که ددمنشی 

  . کشور من را شنزار نکند
  باشد که ددان

  خورش مزداستايان راْ   نان
  ُ به ترفند يا با زوبين نربايند

ِبادا که سروش ايزدی ُ  
  بشاری فروريزنده باشدچون آ

  .              بر پيکر اين سرزمين
  بادا که پيران،

  ُ      برنايان را به خاک نسپارند
  بادا که تيشتريه

   -  ايزدبانوی باران -         
  ھای ما را ھا و کوھستان    دشت

  .              با مِھر خود بنوازد
  ی خورشيد زبانی بادا که خوش

  ھا را    ميوه
  از نھانگاهِ درختان برون بتاباند   

  . در سپھر برآوردیھا را آن گونه که تو ستاره
  ھای ايرانشھر ھا و مادينه بادا که نرينه

                     ھمواره مِھر بورزند،
  .                    نگاھبان مِھر باشند

  



  

  ٦١  آوارھای کوروش آريايی
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  !کرانه ی بی ای باشندگان براين گيتی
  :من. ستھای من ا اين خواسته

  کوروش
  يکی از شما

  ميان شمايکی در
  يکی چون شما     

  شھريار ايران
  پادشاه بابل

  شھريار چھارسوی اين گيتی
  فرمانده زمين

  !آدمی
  

  

آلمان. بوخوم. ٢٠٠٦سال 



  

  ٦٢  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  

  

  :ھا پانويس
  

  کوزه يا ظرف برای آب آشاميدنی = آبدان

  .وزش دادکسی که کوروش را در کودکی و نوجوانی پرورش و آم = آتراداد

  .ھای زرتشتيان نگھبانان آتش در آتشکده = آتروپانان

  خواھی است ديو آز و افزون = آز

اد، پدر ماندانا پادشاه مقتدر م. ايختوويگو= ايشتوويگو= آستياژ = آستياگ
  . کوروش از ماندانا زاده شد. بود

شاعر ليديائی از شھر تئوس که به ھنگام ورود کوروش به شھر  = آناکرئون
. سارد، آھنگی ساخت شکوھمند و برای کوروش و لشکريانش اجرا کرد

کوروش آن آھنگ را بسيار پسنديد و دستور داد آن را تبديل به سرود ارتش 
شود يوزف ھايدن آھنگساز بزرگ آلمانی سينفونی   میگفته. ايران کنند

  .گيری از اين آھنگ ساخته است را با بھره» رقص خدايان«

  .بيگانه. ناايرانی = انيران

  يکی از ھفت امشاسپند. بھترين اشه= ارديبھشت = اشاوھيشت

  نيای يھوديان= اسحاق

ق، قانون ، حق، حقيقت، دادگری، سامان آفا»راستی«به معنی = اشا = شَها
و جزء اصلی نام ... ابدی آفرينش، نظم و ترتيب کامل، سامان مقرر مزدايی

جلد . گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا... (»َارديبھشت«امشاسپند 
  )تھران. انتشارات مرواريد. دوم

  .ديو خشکسالی و از دستياران اھريمن = اپئوشه

   بنا شدهی آن کوھی بلند که ھمدان در دامنه= الوندکوه

  يکی از ھفت امشاسپند.جاودانگی= مرداد= امرداد = امرتات



  

  ٦٣  آوارھای کوروش آريايی

  
   

َاردويسواناھيتا  = آناھيتا يکی از » َآبان يشت«ھاست که  نام ايزدبانوی آب= َِ
َدر پھلوی اناھيد و در ... ھای اوستا در ستايش و نيايش اوست بلندترين يشت

... ره نيز ھستی زھ ارمنی آناھيت و در فارسی ناھيد شده و نام ستاره
. انتشارات مرواريد. جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا(

  )تھران

ھای کھکيلويه و بويراحمدی، شرق خوزستان  ای برابر با استآن ناحيه = َانشان
 ٧٠امروزی که درحدود » مليان تل«وغرب استان فارس،به مرکزيت 

کی از شھرھای بزرگ ي. مرودشت کنونی = کيلومتری مرودشت قرار دارد
  ايران کھن

ی پادشاھی ھخامنشيان که با چھار اسپ کشيده  ارابه = ی خورشيد ارابه
نمادی از توانمندی و شکوه . شد بر اين ارابه کسی سوار نمی. شد می

ھا،  اين ارابه در جنگ. فت امپراتوری ھخامنشی بود و مقدس به شمار می
  .کرد پيشاپيش سپاه ايران حرکت می

ِی مينويان دستيار و کارگزار آفريدگار در آفرينش  عنوان کلی ھمه = نايزدا
َاھورايی و نيز عنوانی برای اشونان و پارسايان بزرگ و ستودنی در جھان  َ َ

اھوره مزدا سرور ايزدان مينوی و زرتشت سا\ر ايزدان جھانی ... استومندند
انتشارات . جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا... (است

  )تھران. مرواريد

ِعنوان مھين ايزدان يا گروه مينويان در دين مزداپستی است  = امشاسپندان
شود و  که بھمن، ارديبھشت، شھريور، سپندارمذ، خرداد و امرداد را شامل می

ھای گوناگون منش اھوه  و نمايش جنبه... ترين مينويان به آفريدگارند نزديک
جلد . گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا. (..ھاست ی آن مزدا بر عھده

  )تھران. انتشارات مرواريد. دوم

ھميستار اصلی ) مينوی ستيھنده و دشمن«به معنی . اھريمن = (مينو انگره
سپندمينوست و داستان نبرد ديرپای اين دومينو و دستياران و کارگزارانشان 

 سپنت مينو –زين در گاھان از دومينوی آغا. مضمون سرتاسر آفرينش است
گويد که  آيد و سپند مينو به ھميستار خود می  سخن به ميان می–و انگرمينو 

. سرشت و منش ما از آغاز در ھمه چيز با يکديگر ناسازگار بوده است
. انتشارات مرواريد. جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا(

  )تھران
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  مادنايب پادشاھی آستياگ پادشاه  = اوريباس

َنام آفريدگار جھان اشه و نيکی= اھورامزدا = اورمزد َ  

 ماه يک بار ١٣ متر  که ھر ١٦٠٠ی کوچکی است به قطر  کره = ايکاروس
بار با سرعت ھفتادھزار   سال يک١٩اين کره  ھر . چرخد به دور خورشيد می

ی زمين نزديک، و ھمچون ماه درخشانی ديده  کيلومتر در ساعت به کره
ين ستاره به ھنگام لشکرکشی کوروش به شھر سارد به مدار زمين ا. شود می

  . نزديک شد

. برپاشده بود) بين دجله و فرات(بزرگترين شھر خاور در مياندورود، = ِبابل
اين شھر را که . و پايتخت آشوريان، کاسيان و بابليان يا اکديان  بود

کوروش . دانستند به دست کوروش فتح شد ی جھانش می ترين قلعه مستحکم
د کرد زيستند آزا ھا در کشور بابل در اسارت و بردگی می يھوديانی را که قرن

ی خود و با پشتيبانی بخشی از سپاھيان خود به اورشليم فرستاد تا  و با سرمايه
در اورشليم ھم با خرج دولت ايران . شان زندگی کنند در سرزمين نياکانی

بازتاب اين کار کوروش در . ھا و بازارھا بنا کرد برای آنان معابد و خانه
  :تورات ھم آمده است

شاه فارس را برانگيخت تا در تمامی ممالک خود خداوند روح کوروش، پاد«*
کوروش پادشاه فارس : فرمانی نافذ کرد وآن را نيز مرقوم داشت و گفت 

ھا تمامی ممالک زمين را به من داده و او  خداوند خالق آسمآن:  چنين فرمايد 
ھای برای وی در اورشليم که در يھودا است بنا  مرا امر فرموده  که خآن

    )١١ -٢٢ کتاب دوم تواريخ ايام -رت توا(» نمايم

ھا را مغلوب سازد و  خداوند دست راست اورا گرفت تا بحضور وی امت«
ھا  کمرھای پادشاھان را بگشايد و اسيران يھود را از بند بردگی ننگين بابلی

آزاد سازد و با مھری پدرانه به سرزمين خود برگرداند و با پول ملت ايران 
ن را بنا سازد  و آنان را درپايگاه وا\يی که سزاوارش بودند شا ھای افتاده خانه

    )اشعيای نبی باب چھل و پنجم ( » بنشاند

َبرسم ی درخت است که ھنگام ستايش و نيايش بر  ھای تازه بريده نام شاخه = َ
انتشارات . جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا...(اند گرفته دست می

  )تھران. مرواريد

  بگذارم. گذاشتن). ِاز مصدر ھشتن = (بھلم
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  منش نيک = بھمن

ھای بزرگ و کھن ايرانی در فارس بودند و  يکی از دودمآن = پاسارگاد
 کيلومتری تخت ٥٠و نيز، نام شھری بزرگ در . کوروش از اين دودمان بود

  .جمشيد که به فرمان کوروش ساخته شد

َتبس   .شھر طبس در استان خراسان = َ

  شھر زادگاه آناکرئون شاعر و آھنگساز=  تئوس

يکی » شعرای يمانی«ای است که او را با  ستاره. نام ايزد= تشتر= تيشتر
ای سپيد و درخشان و از دور  ی تييشت، تشتر ستاره به نوشته... اند شمرده

او . است» اپام نپات«نمايان است که سرشت آب دارد و تواناست ونژادش از 
 در شايستگی ستايش و برازندگی نيايش، ھمتراز اھوره ی ستارگان و رد ھمه

انتشارات . جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا... (مزدا است
  )تھران. مرواريد

نام امروزی آن . ی رايومند فرھمند و نبردکننده با پريان ستاره = تيشتر
  . شباھنگ است

سارد را تسخيرناپذير .  بلندپايتخت کشور ليدی بود با دژھا و باروھای= سارد
مردمان و جنگاوران آن را . اما کوروش اين شھر را گشود. دانستند می

و پادشاه ليدی را با اموال و زنان فراوان و بستگانش به احترام به . بخشود
به او بخش بزرگی از شھر را داد که . فرستاد) ھمدان امروزی(اکباتان 

  .سرافرازنه زنگی کند

  يکی از ھفت امشاسپند) ايزدبانوی زمين. (خردکامل= سفند ا = سپندارمت

در .مينوی ورجاوند»شپنيشت مينيو«برگردان = سپند مينو = سپندارمينو
اما . ی اوست گاھان، مينوی مزدااھوره آفريدگار جھان نيکی و برترين فروزه

در اوستای نو تجسم شخصی بافته و مترادف با نام اھوره مزدا شده است و 
انتشارات . جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا(. آيد ه جای آن میگاه ب

  )تھران. مرواريد

  .آفريننده = سپندمينو
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ُنام يکی از بزرگترين ايزدان و مينويان در دين مزداپرستی  =  سُروش ايزدی
ُو نماد شنوايی و فرمانبرداری وتجسم پرھيزگاری و درستکاری است . اوستا...(ُ

  )تھران. انتشارات مرواريد. جلد دوم. و پژوھش جليل دوستخواهگزارش 

نام يکی از امشاسپندان و پيروزی شھرياران دادگر و ياور بينوايان = شھريور
و دستگير مستمندان است و او را مينوی مھربانی و جوانمردی خوانده 

  ).تھران. دانتشارات مرواري. جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا...(اند

  .درخت شفابخش= درخت بس تخمک

  سلسله جبال زاگروس در مرکز و جنوب غربی ايران= زاگروس

  ی امروزی آسيای ميانه = فرارود

. اقيانوس ھند= دريايی دراساطير ايرانی= دريای فراخکرد = فراخکرت
  )ممکن است که دريای کاسپين يا ھمان دريای خزر در مازندران باشد(

  يکی از ھفت امشاسپند.شھرياری آرمانی= شھريور =  خشترو ويريه

  .کابوس = خُفتو

  رؤيا = ديد خواب

  يکی از ھفت امشاسپند.تندرستی. کمال.رسايی= خرداد   = خوروات

  تنھا ھمسر کوروش= کاساندان = کاساندانه

  پدر کووش بزرگ. از خاندان پاسارگاد= کبوجيه=کمبوجيه

ی  ُی کشتی از واژه واژه. بستند میکمربندی که زرتشتيان برکمر = کُستی
ِکستی گرفته شده و به معنای دست به ميان، و به کمر ھميستار و ھم نبرد  ُ

  .بُردن، و زورآزمايی است

  شکل بود نشانه و تاج پادشاھی آستياگ که مخروطی  = کيداريس

  ی کرخه شھری مشرف بر رودخانه = ماداکتو

 کوروش را بدو سپردند که در صحرا . يکی ازشبانان پادشاه ماد بودميتراداد
. ای بدنيا آورد زن او درھمانھنگام کودک مرده. ی جانوران وحشی کند طعمه

ميتردتس جای دو بچه را عوض کرد و بدينسان کوروش از مرگ رھايی 
گری  ی کوروش در دربار آستياگ سمت ساقی ارتاميرس پدرخوانده. يافت
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وی . برای وی تھيه ديده بود رھانيداو کوروش را از مرگی که آستياگ. داشت
جا  به  مردی خردمند بود که کوروش را پنھانی به شھر تبس فرستاد ودر آن

  .او دانش و پھلوانی آموخت

اما او . ھارپاگ سردار پادشاه ماد مأمور قتل کوروش شد = ھارپاگوس
ھارپاگ سردار آستياژ پادشاه ماد بود . کوروش نوزاده را به ميتردتس سپرد

اما وی . ه از سوی شاه دستور يافت کوروش را که نوزادی بيش نبود بکشدک
آستياگ  پس از آن که از اقدام . داتش سپرد ری کوروش را دزدکی به ميت

ھارپاگ آگاه شد فرزند او را سربريد و با گوشت تن او غذا پخت و در برابر 
.  بخوردھارپاگ که از اين موضوع ناآگاه بود آن غذا را. ھارپاگ گذاشت

  ! آنگاه آستياگ به او گفت که گوشت فرزند خود را خورده است

  دختر آستياگ پادشاه ماد و مادر کوروش بزرگ= ماندان= ماندانا

  .خدای بزرگ بابليان = مردوک

  آفريدگار جھان. اھوره مزدا = مزدا

ّفروھر ّ َفروشی  = َ َ نام پنجمين نيروی مينوی آفريدگان است که پيش از = َ
... ماند ِ گيتيانه وھستی تن، وجود دارد وپس ازمرگ نيزپايدار میآفرينش

   )تھران. انتشارات مرواريد. جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا(

َمھلی و مھليانه=  (مشی ومشيانه نام نخستين مرد و زن در اساطير ايران ) َ
ی   دو شاخهی ٍی گيومرث در زمين، به گونه ی بازمانده است که از تخمه

ی آدميان در  آيند و ھمه رويند و سپس به پيکر آدمی درمی می) ريواس(ريباس 
انتشارات . جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا(. جھان، از تبار ايشانند

  )تھران. مرواريد

ی امروزی که اکنون قزل آيرماق ناميده  رودی است در غرب ترکيه= ھاليس
ِدر درون امپراطوری ھخامنشی قرار داشت اما کرزوس اين رود . شود می ِ

آب اين ) ی امروزی بخشی از يونان و غرب ترکيه(پادشاه کشور ليدی 
ی کوروش را مبنی براين که بدون  رودخانه را به مزارع خود برد و خواسته

کوروش به او اع+م . جنگ اين رودخانه را به ايران بازپس دھد، نپذيرفت
  .ا شکستجنگ داد و او ر

  پايتخت مادھا= ھمدان امروزی= اکباتان  = ھگمتانه

  .قوم ھخامنش= ھخامنش
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  ی زاگروس نخستين دامنه = ھيدالکو

ای آشاميدنی آيينی به شمار  ی آن گونه نام گياه مقدسی است که افشره= ھَوم 
شود و شھريار  ياد می» ی مرگ دوردانده«ی ھوم با صفت  از نوشابه...آيد می

ُ، نام ايزدی است که نماد و نگاھبان گياه مقدس و آيينی )و نيز...(تگياھان اس
. جلد دوم. گزارش و پژوھش جليل دوستخواه. اوستا. (آيد به شمار می» ھَوم«

  )تھران. انتشارات مرواريد

  نام ايزد ھوا = وای

  گاو = ورزا

  يکی از ھفت امشاسپند. منش نيک= بھمن  = وّھومنه

   پتيارگان و ديوھا و ساحران و ترفندبازانی نام ھمه. ياتو = جادو

خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگيخت تا ...«بخت النصر = نبونيد
* در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آنرا نيز مرقوم داشت و گفت

ھا جميع ممالک  يھوه خدای آسمان:   کوروش پادشاه فارس چنين می فرمايد
ای برای وی در اورشليم  را امر فرموده است که خانهزمين را بمن داده و م

پس کيست از شما از تمامی قوم او که خدايش با . که در يھودا است بنا نمايم
ی يھوه را که خدای  وی باشد تا باورشليم که در يھودا است برود و خانه

اسراييل و خدای حقيقی است در اسراييل بنا نمايد  و ھر که باقی مانده باشد 
باشد اھل آن مکان او را  ھا غريب می ھايی که در آن ر ھر مکانی از مکاند

ی خدا  نقره و ط+ و اموال و چھارپايان ع+وه بر ھدايای تبرعی بجھت خانه به
ی خداوند   و کوروش پادشاه ظروف خانه...  که در اورشليم است اعانت نمايند

م آورده و در خانه خدايان آنھا را از اورشلي) پادشاه بابل(را که نبوکد نصر 
خود گذاشته بود بيرون آورد و کوروش پادشاه فارس آنھا را از دست متردات 

دار خود بيرون آورده به شيشبصر رييس يھوديان سپرد، و  خزانه) مھرداد( 
سی طاس ط+ و ھزار طاس نقره و بيست و نه کارد  و : عدد آنھا اين است 

قره از قسم دوم و ھزار ظرف ديگر تمام سی جام ط+ و چھارصد و ده جام ن
ھزار و چھارصد بود و شيشبصر رييس يھوديان  ظروف ط+ و نقره پنج

باب يکم  کتاب » ...رفتند برد ھا را با اسيرانی که از بابل باورشليم می ی آن ھمه
    عزرا در تورات
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ليم در سال سوم سلطنت يھوياقيم پادشاه يھودا نوکدنصر پادشاه بابل به اورش«
آمده آن را محاصره نمود و خداوند يھوياقيم پادشاه يھودا را با بعضی از 

( ی خدا بدست او تسليم نمود و او آن ھا را به زمين شنعار  ظروف خانه
المال  ی خدای خود آورد و ظروف را بيت بخانه) ميانرودان يا عراق کنونی 

  .  توراتدانيال نبی درباب يکم کتاب خود در .  خدای خويش گذاشت

ی خود نبوکد  ی تمامی قبايل شمال را با بنده اينک من فرستاده: گويد  خداوند می«
ھايی  ی امت نصر پادشاه بابل گرفته، ايشان را بر اين زمين و بر ساکنانش و بر ھمه

باشند خواھم آورد و آن ھا را بالکل ھ+ک کرده دھشت و  که به اطراف آن می
ساخت و از ميان ايشان آواز شادمانی و خوشی،  و مسخره و خرابی ابدی خواھم 

صدای داماد و صدای عروس،  و صدای آسياب،  و روشنايی چراغ را نابود خواھم 
خراب و ويران خواھد شد  و قوم يھود ھفتاد )  اسراييل(گردانيد و تمامی اين زمين 

  . و پنج کتاب خودارميای نبی در باب بيست»   ...سال پادشاه بابل را بندگی خواھند نمود

  آشنايی بيشتر با کوروش ھخامنشی
  

ھا و کاراھای کوروش  برای آشنائی با تاريخ ھخامنشيان وانديشه  
» تاريخ امپراطوری ھخامنشيان«:توانيد به کتاب دوجلدی بزرگ، ازجمله می

  . ی دکتر مھدی سمسار نگاه کنيد ترجمه. يربريان ی پروفسور پی نوشته
ھا  آورم تا خواننده با نام  سرگذشت کوروش بزرگ را میای از  در زير فشرده

ھا را از اينترنت  اين نوشته. و برخی اشارات آمده در شعر با\ آشناتر گردد
چه ذکر  اما آن. ام و شوربختانه نام  يا نام کامل نويسندگانش را نيافتم برگرفته

ھای  ان نوشتهشده با تحقيق تاريخشناسان ھمخوانی دارد و درواقع اين نويسندگ
  .اند ھای تاريخی برگرفته و بزبان ساده نشرداده خود را از کتاب

***  
 .ی آزاد پديا، دانشنامه از ويکی

-۵٧۶(          کوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ يا کوروش کبير 
، بنيان گذاشتن حقوق  خاطر بخشندگی شاه پارسی، به)  پيش از مي+د۵٢٩

امپراتوری چند مليتی و بزرگ جھان، آزاد کردن گذاری نخستين  بشر، پايه
ھای گوناگون، گسترش تمدن و غيره  ھا و کيش ھا و بنديان، احترام به دين برده

ی شاھنشاھی  گذار دوره کوروش نخستين شاه ايران و بنيان. است شناخته شده 
  .باشد  ايرانيان می
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  ".مانند"عنی و وش ي" خورشيد"کور يعنی ". خورشيدوار"واژه کوروش يعنی 

ايرانيان کوروش را پدر، و يونانيان، که وی ممالک ايشان را تسخير   
يھوديان اين پادشاه را به منزله . ناميدند  او را سرور و قانونگذار می کرده بود، 

که بابليان او را مورد  ضمن آن آوردند،  شده توسط پروردگار بشمار می مسح 
ھای  ی شخصيت ذوالقرنين که در کتاب درباره. دانستند  تأييد مردوک می

آسمانی يھوديان، مسيحيان و مسلمانان از آن سخن به ميان آمده، چندگانگی 
وجود دارد و اين که به واقع ذوالقرنين چه کسی است به طور قطعی مشخص 

با توجه به اسناد و مدارک تاريخی . کوروش سردودمان ھخامنشی است. نشده
 تورات، و انجيل تنھا کوروش بزرگ است که و تطبيق آن با آيات قرآن،

  .باشد  ترين د\يل را برای احراز اين لقب دارا می موجه

  .  اکتبر است٢٩روز جھانی بزرگداشت کوروش بزرگ : توضيح

رسد که برای چند نسل بر   ھا می         تبارکوروش از جانب پدرش به پارس
. ران، حکومت کرده بودند، در جنوب غربی اي)شمال خوزستان کنونی(انشان 

ھارا  ی استوانه شکلی،محل حکومت آن ی خاندانش بر سفالينه کوروش درباره
ی ھخامنشی، شاه ھخامنش انشان بوده که در  بنيادگذارسلسله.نقش کرده است

پيش انشان به حکومت  پس از مرگ او، چيش. زيسته است  می٧٠٠حدود 
ر از پسرانش کوروش اول پيش نيز پس از مرگش توسط دو نف چيش. رسيد

سپس، پسران ھر کدام، به . انشان و آريارمنش فارس در پادشاھی دنبال شد
. ھا حکومت کردند ترتيب کمبوجيه اول انشان و آرشام فارس، بعد از آن

ی ماد و  دختر ايشتوويگو پادشاه قبيله(کمبوجيه يکم با شاھدخت ماندانا 
  .وش بزرگ نتيجه اين ازدواج بودازدواج کرد و کور) شاھدخت آرينيس ليديه

ی  تاريخ نويسان باستانی از قبيل ھرودوت، گزنفون، و کتزياس درباره
اگرچه ھر يک سرگذشت تولد وی . چگونگی زايش کوروش اتفاق نظر ندارند

ی ماجرای زايش  ھا درباره اند، اما شرحی که آن را به شرح خاصی نقل کرده
تاريخ نويسان نامدار زمان . باشد   افسانه میاند، بيشتر شبيه کوروش ارائه داده

سايکس، و حسن پيرنيا شرح چگونگی زايش  دورانت و پرسی ما ھمچون ويل
بنا به نوشته ھرودوت، ايشتوويگو شبی . اند کوروش را از ھرودوت برگرفته

خواب ديد که از دخترش آنقدر آب خارج شد که ھمدان و کشور ماد و تمام 
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ھا  ايشتوويگو تعبير خواب خويش را از مغ.  کردسرزمين آسيا را غرق
ھا گفتند از او فرزندی پديد خواھد آمد که بر ماد غلبه خواھد  آن. پرسش کرد

اين موضوع سبب شد که ايشتوويگو تصميم بگيرد دخترش را به . کرد
ترسيد که دامادش مدعی خطرناکی برای تخت و   بزرگان ماد ندھد، زيرا می

بر اين ايشتوويگو دختر خود را به کمبوجيه اول به زناشويی بنا. تاج او بشود
  .داد

         ماندانا پس از ازدواج با کمبوجيه باردار شد و شاه اين بار خواب ديد 
. ھای آن تمام آسيا را پوشانيد که از شکم دخترش تاکی روييد که شاخ و برگ

ھا اظھار  و آنھا تعبير خوابش را خواست  پادشاه ماد، اين بار ھم از مغ
داشتند، تعبير خوابش آن است که از دخترش ماندانا فرزندی بوجود خواھد آمد 

ايشتوويگو بمراتب بيش از خواب اولش به ھراس . که بر آسيا چيره خواھد شد
دخترش به ھمدان نزد وی . افتاد و از اين رو دخترش را به حضور طلبيد

ه بود از فرزند دخترش سخت ھايی که ديد پادشاه ماد بر اساس خواب. آمد
ی دخترش را به يکی از بستگانش ھارپاگ، که در  وحشت داشت، پس زاده

ضمن وزير و سپھسا\ر او نيز بود، سپرد و دستور داد که کوروش را نابود 
. ھارپاگ طفل را به خانه آورد و ماجرا را با ھمسرش در ميان گذاشت. کند

ت کوروش، ھارپاگ پاسخ داد در پاسخ به پرسش ھمسرش راجع به سرنوش
. کودک با او خوشايند است: وی دست به چنين جنايتی نخواھد آلود، چون يکم

چون شاه فرزندان زياد ندارد دخترش ممکن است جانشين او گردد، در : دوم
پس . ی فرزندش مدارا نخواھد کرد اين صورت معلوم است شھبانو با کشنده

داد و از او ) مھرداد( نام ميترادات   بهھای شاه کوروش را به يکی از چوپآن
ی  خواست که وی را به دستور شاه به کوھی در ميان جنگل رھا کند تا طعمه

  .ددان گردد

وقتی ھمسر چوپان به نام سپاکو از موضوع با . چوپان کودک را به خانه برد
خبر شد، با ناله و زاری به شوھرش اصرار ورزيد که از کشتن کودک 

 و بجای او، فرزند خود را که تازه زاييده و مرده بدنيا آمده بود، خودداری کند
مھرداد شھامت اين کار را نداشت، ولی در پايان نظر . در جنگل رھا سازد
پس جسد مرده فرزندش را به ماموران ھارپاگ سپرد و . ھمسرش را پذيرفت

  .خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت
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 چوپان معروف بود، با گروھی از فرزندان         روزی کوروش که به پسر
ھا قرار گذاشتند يک نفر را از ميان خود به نام  آن. کرد  اميرزادگان بازی می

ھای  کوروش ھمبازی. شاه تعيين کنند و کوروش را برای اين کار برگزيدند
ای تعيين نمود و  ھای مختلف بخش کرد و برای ھر يک وظيفه خود را به دسته

سر آرتم بارس را که از شاھزادگان و سا\ران درجه اول پادشاه دستور داد پ
پس از پايان ماجرای، فرزند . بود و از وی فرمانبرداری نکرده بود تنبيه کنند

آرتم بارس به پدر شکايت برد که پسر يک چوپان دستور داده است وی را 
ند يک پدرش او را نزد ايشتوويگو برد و دادخواھی کرد که فرز. تنبيه کنند

شاه چوپان و کوروش . چوپان پسر او را تنبيه و بدنش را مضروب کرده است
تو چگونه جرأت کردی با فرزند «: را احضار کرد و از کوروش سوال کرد

» ترين مقام کشوری است، چنين کنی؟ کسی که بعد از من دارای بزرگ
را به ھا م ی آن در اين باره حق با من است، زيرا ھمه«: کوروش پاسخ داد

پادشاھی برگزيده بودند و چون او از من فرمانبرداری نکرد، من دستور تنبيه 
  ».باشم، اختيار با توست  او را دادم، حال اگر شايسته مجازات می

.        ايشتوويگو از د\وری کوروش و شباھت وی با خودش به انديشه افتاد
فل دخترش به کوه در ضمن بياد آورد، مدت زمانی که از رويداد رھاکردن ط

بنابراين آرتم بارس را قانع کرد که . کند گذرد با سن اين کودک برابری می  می
سپس از . در اين باره دستور \زم را صادر خواھد کرد و او را مرخص کرد

چوپان پاسخ . ھايی به عمل آورد ی ھويت طفل مذکور پرسش چوپان درباره
اما شاه نتوانست » .ز زنده استاين طفل فرزند من است و مادرش ني«: داد

گفته چوپان را قبول کند و دستور داد زير شکنجه واقعيت امر را از وی جويا 
  .شوند

        چوپان در زير شکنجه وادار به اعتراف شد و حقيقت امر را برای 
سپس ايشتوويگو . ايشتوويگو آشکار کرد و با زاری از او بخشش خواست

اد و چون او چوپان را در حضور پادشاه ديد، دستور به احضار ھارپاگ د
با طفل «: موضوع را حدس زد و در برابر پرسش ايشتوويگو که از او پرسيد

پس از آن که طفل را «: پاسخ داد» دخترم چه کردی و چگونه او را کشتی؟
به خانه بردم، تصميم گرفتم کاری کنم که ھم دستور تو را اجرا کرده باشم و 

  .»رزند دخترت نشده باشمھم مرتکب قتل ف
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ھا           کوروش در دربار کمبوجيه اول خوی و اخ+ق وا\ی انسانی پارس
ھای سختی که  ھا را آموخت و با آموزش ی آن وفنون جنگی ونظام پيشرفته

  .گرفتند پرورش يافت سربازان پارس فرامی

  ی قدرت دوره

ھنشاه ناراضی      ھارپاگ بزرگان ماد را که از نخوت و شدت عمل شا
بودند بر ضد ايشتوويگو شورانيد و موفق شد، کوروش را وادار کند بر ضد 

وسيله  با شکست کشور ماد به. پادشاه ماد لشکرکشی کند و او را شکست بدھد
ی ايشتوويگو    ساله٣۵نشانده و تابع آن بود، پادشاھی  پارس که کشور دست

رودوت، کوروش به ايشتوويگو ی ھ پادشاه ماد به انتھا رسيد، اما به گفته
کوروش به اين شيوه در . آسيبی وارد نياورد و او از را نزد خود نگه داشت

 پادشاھی ماد و ايران را به دست گرفت و خود را پادشاه ايران اع+م ۵۴۶
که ماد و پارس را متحد کرد و خود را شاه ماد و  کوروش پس از آن. نمود

ه او خيانت کرده بود، خردمندانه از قارون، پارس ناميد، در حالی که بابل ب
شاه ليدی خواست تا حکومت او را به رسميت بشناسد و در عوض کوروش 

در کمال کم ) کرزوس(اما قارون . نيز سلطنت او را بر ليدی قبول نمايد
خردی به جای قبول اين پيشنھاد به فکر گسترش مرزھای کشور خود افتاد و 

آيرماق امروزی در  قزل(ھيانش را از رود ھالسی به اين خاطر با شتاب سپا
که مرز کشوری وی و ماد بود گذراند و کوروش ھم با ديدن ) کشور ترکيه

اين حرکت خصمانه، از ھمدان به سوی ليدی حرکت کرد و دژ سارد که آن 
پنداشتند، با صعود تعدادی از سربازان ايرانی از   را تسخيرناپذير می

ِکرزوس(رد و قارون ھای آن سقوط ک ديواره ، شاه ليدی به اسارت ايرانيان )ِ
درآمد و کوروش مرز کشور خود را به دريای روم و ھمسايگی يونانيان 

. ی قابل توجه رفتار کوروش پس از شکست قارون است نکته. رسانيد
ی ليدی را نکشت و تحقير ننمود، بل که تا پايان  کوروش، شاه شکست خورده

 زندگی کرد و مردم سارد عليرغم آن که حدود سه عمر تحت حمايت کوروش
ماه لشکريان کوروش را در شرايط جنگی و در حالت محاصره شھر خود 

پس از ليدی کوروش نواحی شرقی را . معطل کرده بودند، مشمول عفو شدند
، )ھيرکانی(يکی پس از ديگری زير فرمان خود در آورد و به ترتيب گرگان 

نواحی (و سوگود ) سيستان(، مرو، بلخ، زرنگيانا ، رخج)ھرات(پارت، ھريو 
. را مطيع خود کرد) شمال غربی ھند(و ثتگوش ) بين آمودريا و سيردريا 
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ھدف اصلی کوروش از لشکرکشی به شرق، تأمين امنيت و تحکيم موقعيت 
بود و گرنه در سمت شرق ايران آن روزگار حکومتی که بتواند با کوروش به 

کوروش با زيرفرمان درآوردن نواحی شرق . د نداشتمعارضه بپردازد وجو
حال ديگر . ھای تحت تابعيت خود را دو برابر کرد ايران، وسعت سرزمين

ِپادشاه بابل از خيانت خود به کوروش و عھدشکنی در حق وی که در اوائل 
البته ناگفته نماند که . ًپيروزی او بر ماد انجام داده بود واقعا پشيمان شده بود

 ھمانا شھرت کوروش به  ِپادشاه بابل،» نابونيد«از د\يل اصلی ترس يکی 
سو و نيز پيش  ِداشتن سجايای اخ+قی و محبوبيت او در نزد مردم بابل از يک

ی آزادی قوم يھود به دست کوروش از  اسرائيل درباره ھای پيامبران بنی بينی
  .سوی ديگر بود

  

  ِيان دربنديھودآزادسازی 

  ی بازگشت به و بازسازی اورشليم توسط کوروش بزرگ  و اجازه

م سقوط کرد و فقط . ق٥٣٩ مھرماه سال ٢٢بابل بدون مدافعه در         
بوس گرديد و کوروش ی شاھی چند روز مقاومت ورزيدند، پادشاه مح محله

) م.ق٥٣٨(طبق عادت در کمال آزادمنشی با وی رفتار کرد و در سال بعد 
ھنگامی که او در گذشت عزای ملی اع+م شد و خود کوروش در آن شرکت 

با فتح بابل مستعمرات آن يعنی سوريه، فلسطين و فنيقيه  نيز سر تسليم . کرد
 رفتار کوروش پس از فتح .ی حکومتی اضافه شدند پيش نھادند و به حوزه

يان را يھوداو . شناسان و حتی حقوقدانان دارد بابل جايگاه خاصی بين باستان
) وکد نصرنب(النصر  ی اموالی که بخت آزاد کرد و ضمن مسترد داشتن کليه

ِپادشاه مقتدر بابل در فتح اورشليم از ھيکل سليمان به غنيمت گرفته بود، 
ھای بسياری از نظر مالی و امکانات به آنان نمود تا بتوانند به اورشليم  کمک

بازگردند و دستور بازسازی ھيکل سليمان را صادر کرد و به ھمين خاطر در 
در تاريخ يھود و در تورات معروف گشت که منجی بين يھوديان به عنوان 

  .ثبت است
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  آخرين نبرد

       کوروش در آخرين نبرد خود به قصد سرکوب اقوام وحشی سکا که با 
پرداختند به سمت شمال  حمله به نواحی مرزی ايران به قتل و غارت می

ھای  ميان مرز ايران و سرزمين سکاھا رودخآن. شرقی کشور حرکت کرد
ھنگامی که کوروش به . کردند ايد از آن عبور میبود که لشگريان کوروش ب

اين رودخانه رسيد، ملکه سکاھا به او پيغام داد که برای جنگ دو راه پيش 
يا از رودخانه عبور کند و در سرزمين سکاھا به نبرد بپردازند و يا . رو دارد

اجازه دھند که لشگريان سکا از رود عبور کرده و در خاک ايران به جنگ 
بيشتر . کوروش اين دو پيشنھاد را با سرداران خود در ميان گذاشت. دبپردازن

سرداران ايرانی او جنگ در خاک ايران را برگزيدند، اما کرزوس امپراتور 
عنوان يک مشاور به کوروش وفادار ماند،  سابق ليدی که تا پايان عمر به

ر استد\ل او چنين بود که د. جنگ در سرزمين سکاھا را پيشنھاد کرد
صورت نبرد در خاک ايران، اگر لشگر کوروش شکست بخورد تمامی 

افتد و اگر پيروز ھم شود ھيچ سرزمينی را فتح نکرده  سرزمين در خطر می
در مقابل اگر در خاک سکاھا به جنگ بپردازند، پيروزی ايرانيان با . است

 فتح اين سرزمين ھمراه خواھد بود و شکست آنان نيز تنھا يک شکست نظامی
کوروش اين استد\ل را . رسد به شمار رفته و به سرزمين ايران آسيبی نمی

پيامد اين نبرد کشته شدن کوروش و . پذيرفت و از رودخانه عبور کرد
پس از اين شکست، لشگريان ايران با رھبری . شکست لشگريانش بود

  .کمبوجيه، پسر ارشد کوروش به ايران بازگشتند

  فرزندان

وی، . وروش، فرزند ارشد او کمبوجبه به سلطنت رسيد      پس از مرگ ک
، دستور  ھنگامی که قصد لشگرکشی به سوی مصر را داشت، از ترس توطئه

در راه بازگشت کمبوجيه از مصر، يکی از . قتل برادرش برديا را صادر کرد
موبدان دربار به نام گئومات مغ، که شباھتی بسيار به برديا داشت، خود را به 

کمبوجيه با شنيدن اين خبر درھنگام . يا قرارداده و پادشاه خواندجای برد
نوشی خود را با خنجر زخمی کرد که بر  بازگشت، يک شب و به ھنگام باده

کوروش بجز اين دو پسر، دارای دو دختر به . اثر ھمين زخم نيز درگذشت
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در ھای آتوسا و ؟ بود که آتوسا بعدھا با داريوش اول ازدواج کرد و ما نام
  .خشايار، پادشاه قدرتمند ايرانی شد

***  

  مھدی: دارنده » وب4گ من«برگرفته از سايت 

 :طور می خوانيم  سوره کھف اين٩٨ تا ٨٣در آيات 

اينک از وی خبری و : تو را از ذوالقرنين می پرسند، بگو) محمد(و       «
سباب ما او را در زمين قدرت و حکومت داديم و ا. خوانم سخنی بر شما می

. او نيز از اين اسباب بھره برد. ھر چيزی را در اختيارش نھاديم) رسيدن به(
ی تيره  جا احساس کرد که خورشيد در چشمه در آن. تا به غروبگاه آفتاب رسيد

ھا را  گفتيم ای ذوالقرنين آن. جا قومی را يافت رود و در آن آلودی فرومی و گل
کس  آن: کنی؟ گفت ھا اتخاد می آنکنی و يا روش نيکی در مورد  مجازات می

را که ستم کرده است، مجازات خواھيم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز 
و کسی که ايمان آورد و . گردد و خدا او را مجازاتی شديدتر خواھد کرد می

عمل صالح انجام داد، پاداشی نيکوتر خواھد داشت و ما نيز بر او آسان می 
گرفت تا به  بابی که در اختيارش گذاشتيم بھرهسپس بار ديگر از اس. گيريم

کند که  جا ديد که خورشيد بر مردمی طلوع می در آن. خاستگاه خورشيد رسيد
آری اينچنين بود و . ھا قرار نداده بوديم در برابر تابش آفتاب پوششی برای آن

ر باز اسبايی که در اختيا. ما از امکاناتی که نزد ذوالقرنين بود آگاھی داشتيم
داشت را استفاده کرد و ھمچنان به راه خود ادامه داد تا به ميان دو کوه رسيد 

او را . فھميدند و در کنار آن دو کوه مردمی را يافت که ھيچ سخنی را نمی
کنند، آيا ممکن  يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فساد می! ای ذوالقرنين: گفتند

ھا سدی ايجاد کنی؟   ما و آناست ما پاداشی برای تو قرار دھيم و تو ميان
چه که پروردگارم در اختيار من گذارده از پيشنھاد شما  آن: ذوالقرنين گفت

ھا سد  مرا با نيروی بدنی خود ياری دھيد تا ميان شما و آن. بھتر است
ھا را روی ھم بچينيد  قطعات بزرگ آھن برايم بياوريد و آن.  محکمی بسازم

ھا  آن. آتش ييافروزيد و در آن بدميد. انده شودتا زمانی که ميان دو کوه پوش
اکنون مس مذاب : دميدند تا قطعات آھن سرخ و گداخته شد، سپس گفت

سرانجام سد قدرتمندی ساخت که قوم يأجوج و . بياوريد تا به روی آن بريزيم
اين سد : سپس گفت. مأجوج قادر نبودند از آن با\ روند يا در آن رخنه کنند
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ی پروردگارم فرا  اما ھنگامی که وعده.  پروردگار من استرحمتی از سوی
و در آن . ی پروردگارم حق است رسد آن را در ھم می کوبد و بدايند که وعده

کنيم که در ھم موج  گيرد ما آنان را چنان رھا می روز که جھان پايان می
  » ...کنيم شود و ما ھمه را جمع می زنند و در صور دميده می می

   

 نين که بود؟ ذوالقر

مند بودند که بدانند ذوالقرنين کيست و با         خيلی از مورخين ع+قه
در اين که ذوالقرنين چه کسی . کداميک از بزرگ مردان تاريخ تطابق دارد

بوده است در ميان مورخين و محقيق نظرات مختلفی ابراز شده که مھمترين 
  : ھا اين سه نظريه ھستند آن

   

 اسکندر مقدونی 

        بـعـضـى مـعـتـقدند او كسى جزاسكندر مقدونى نيست و معتقدند كه او 
بعد از مرگ پدرش بر كشورھاى روم و مـغـرب و مصر تسلط  يافت، و 

ی  المقدس را در زيـر سـيـطره شھر اسكندريه را بنا نمود، سپس شام و بيت
ح كرد، سپس جا به ارمنستان رفت، عراق و ايران را فت خود گرفت، و از آن

جا به خراسان بازگشت شھرھاى فراوانى بنا  قـصـد ھـنـد و چـين نمود و از آن
نھاد، و به عراق آمد و بعد از آن در شھر زور بيمار شد و از دنيا رفت، و به 

 سال عمر نكرد، جسد او را به اسكندريه بردند در ٣٦ی بعضى بيش از  گفته
ھا با آنچه  ی او و اعمالش در جنگولی خصوصيات اخ+ق. جا دفن نمودند آن

  . که قرآن از ذوالقرنين می گويد فرق دارد

   

 يکی از پادشاھان يمن 

         بعضی از مورخين معتقدند ذوالقرنين يكى از پادشاھان يمن بوده 
توان به اصـمـعى در تاريخ عرب قبل از  از اين دسته مورخين می. است

ف خود بنام سيره، و ابوريحان بيرونى در ھشام در تاريخ معرو اس+م، و ابن
حتى در اشعار  .اند توان نام برد كه از اين نظريه دفاع كرده  ا�ثارالباقيه را می

ھا كه از اقوام يمن بودند و بعضى از شعراى جاھليت اشعارى ديده  حميرى
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طبق اين فرضيه، . اند ھا افتخار به وجود ذوالقرنين كرده شود كه در آن می
  . القرنين ساخته ھمان سد معروف مارب است ا كه ذوسدى ر

  

 کوروش کبير 

        سومين و جديدترين نظريه در مورد ذوالفرنين توسط ابوالک+م آزاد از 
او در کتابش با استنادات تاريخی ادعا . دانشمندان مسلمان ھندی مطرح شد

  . نشی استکند که ذوالقرنين قرآن ھمان کوروش کبير پادشاه بزرگ ھخام می

ی اول و دوم تـقـريـبـا ھـيـچ مـدرك قـابل م+حظه  جا كـه نـظـريـه         از آن
تاريخى ندارد و از آن گذشته، نه اسكندر مقدونى داراى صفاتى است كه قرآن 
براى ذوالقرنين شمرده و نه ھيچيك از پادشاھان يمن؛ بـه عـ+وه اسـكـنـدر 

 سد مارب در يمن سـدى اسـت كـه با ھيچيك مـقدونى سد معروفى نساخته، اما
كـنـد، زيـرا  القرنين ذكر كرده است تطبيق نـمی از صفاتى كه قرآن براى سد ذو

ی قرآن از آھن و مس ساخته شده بود، و براى  سـد ذوالقـرنـيـن طبق گفته
جـلوگـيـرى از ھـجـوم اقوام وحشى بوده، در حالى كه سد مارب از مصالح 

ھا ساخته  ه منظور جمع آورى آب و جلوگيرى از طغيان سي+بمعمولى، و ب
ولی نظريه . ی سبا بيان كرده است شده بود، كه شرح آن را قرآن در سوره

سوم با مستندات تاريخی سازگارتر است و آنچه که در تاريخ از صفات 
  . کوروش کبير آمده بسيار شبيه به ذوالقرنين قرآن است

  

 شد؟  خوانده میچرا اين شخص ذوالقرنين 

ولی . است" صاحب دو شاخ"يا " صاحب دو قرن"       ذوالقرنين به معنای 
شده، بعضى معتقدند اين  اين که چرا اين شخص به اين نام خوانده می

نامگذارى به خاطر آن است كه او به شرق و غرب عالم رسيد كه عرب از 
ای ديگر معتقدند كه اين  عده. كند می) دو شاخ آفتاب(الشمس  آن تعبير به قرنى

نام به خاطر اين بود كه او دو قرن زندگى يا حكومت كرد، و در اين كه مقدار 
گويند در دو  بـعـضـى می. قرن چه اندازه است نيز نظرات متفاوتى دارند

طرف سر او برآمدگى مخصوصى بود و به خاطر آن به ذوالقرنين معروف 
 كه تاج مخصوص او داراى دو شاخ اند و با\خره بعضى بر اين عقيده. شد
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ابوالک+م آزاد از اين لقب، استفاده فراوانى براى اثبات نظريه خود كرده . بود
  . است

   

 صفات ذوالقرنين از نگاه قرآن 

شود كه ذوالقرنين داراى صفات ممتازى بود، از  از قرآن به خوبى استفاد می
   :توان به موارد زير اشاره کرد آن جمله می

  .ھا را در اختيار او قرار داد وند اسباب پيروزیخدا● 

نخست به غرب، سپس به شرق و سرانجام : او سـه لشگركشى مھم داشت ● 
ی كوھستانى وجود داشته، و در ھر يك از  جا يك تنگه اى كه در آن به منطقه

 .  برخورد كرد اين سفرھا با اقوامی

، و از طـريـق عدل و داد او مـرد مـؤمـن و مـوحـد و مـھـربـانـى بـود● 
   . شد، و به ھمين جھت مشمول لطف خاص پروردگار بود منحرف نمی

او يـار نـيـكـوكـاران و دشـمـن ظـالمـان و سـتـمـگـران بـود، و بـه مال و ● 
  .اى نداشت ثروت دنيا ع+قه

  .او، ھم به خدا ايمان داشت و ھم به روز رستاخيز● 

مترين و نيرومندترين سدھا است، سدى كه در آن ی يكى از مھ او سـازنده● 
و اگر مصالح ديگر در (به جاى آجر و سنگ از آھن و مس استفاده شد 

و ھـدف او ) الشـعـاع ايـن فـلزات بـود ساختمان آن نيز به كار رفته باشد تحت
از سـاخـتـن ايـن سـد كـمـك بـه گـروھـى مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم 

  .جوج بوده استيأجوج و مأ

او كـسـى بـوده كـه قـبـل از نـزول قـرآن نـامـش در ميان جمعى از مردم ● 
ی او سـؤال كردند، چنان كه  شھرت داشت، و لذا يـھـود از پـيـغـمـبـر دربـاره

ی ذوالقرنين سؤال  از تو در باره: (گويد يسئلونك عن ذٮالقرنين قرآن می
  ).كنند  می

ـزى كـه صـريـحـا د\لت كـنـد او پـيـامـبـر بـوده استفاده امـا از قـرآن چـي● 
از . ِشود ھر چند تعبيراتى در قرآن ھست كه اشعار به اين معنى دارد  نمی
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او : خوانيم  كه از پيامبر و ائمه نقل شده نيز می بـسيارى از روايات اس+می
 . پيامبر نبود بلكه بنده صالحى بود

  

  کبير است؟ آيا ذوالقرنين ھمان کوروش

مورخينی که ادعا دارند ذوالقرنين ھمان کوروش کبير است سه دليل عمده 
  : مطرح می کنند

ی اين ذوالقرنين، از پيامبر طبق رواياتى كه در شأن   سؤال كنندگان درباره-١
ی  اند، و يا قريش به تحريك يھود، بنابراين بايد ريشه نزول آيات آمده يھود بوده

از مـيـان كـتـب مـعـروف يـھـود بـه .تب يھود پيدا كرداين مطلب را در ك
 : كـتـاب دانـيـال باب ھشتم اين طور می خوانيم

بعد از .  رويايی ظاھر شد– دانيال –شصر به من  در سـال سـلطـنت بل« 
رويايی كه او\ به من ظاھر شده بود، و در رويا ديدم كـه من در قصر 

م و در خواب ديدم كه در نـزد نـھـر شوشان كه در كشور عي+م است بود
او\ى ھـسـتـم و چـشـمـان خـود را بـرداشـته نگريستم و اين كه قوچى در 

و آن قوچ را ...ھايش بلند بـرابـر نـھـر بـايـسـتاد و صاحب دو شاخ بود، و شاخ
به سمت مـغـرب و شمال و جنوب شاخ زنان ديدم، و ھيچ حيوانى در مقابلش 

. انست كرد، و از اين كه احدى نبود كه از دستش رھايى بدھدمـقـاومـت نـتو
 » ...شد نمود و بزرگ می لھذا موافق راى خود عمل می

   

جبرئيل بر او آشكار گشت و خوابش را «: خوانيم  درھمين کتاب می در ادامه
و پارس ) يا ماد(قوچ صاحب دو شاخ كه ديدى پادشاه مدائن : چنين تعبير نمود

از بـشـارت رؤيـاى دانـيـال چـنـيـن دريـافتند كه دوران اسارت يـھـود . است
ھا با قيام يكى از پـادشـاھـان مـاد و فـارس، و پـيـروز شـدنـش بـر شـاھـان  آن

چـيـزى نـگـذشـت . گيرد، و از چنگال بابليان آزاد خواھند شد  بابل، پايان می
اد و فارس را ی حكومت ايران ظاھر شد و كشور م كه كوروش در صحنه

گـونـه كـه  يـكـى سـاخـت، و سـلطـنـتـى بـزرگ از آن دو پـديـد آورد، و ھـمـان
ھايش را به غرب و شرق و جنوب  رؤيـاى دانيال گفته بود كه آن قوچ شاخ

يھود را آزاد . كورش نيز در ھر سه جھت فتوحات بزرگى انجام داد. زند  می
 ». ھا داد آنی بازگشت به فلسطين به  ساخت و اجازه
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آنگاه در «: خوانيم  چنين می٢٨ی   شماره٤٤       در كتاب اشعيانبی باب 
 مشيتم را به اتمام  فرمايد كه شبان من اوست و تمامی خـصـوص كوروش می

اين جمله نيز قابل » .به اورشليم خواھد گفت كه بنا كرده خواھى شد. رسانده
قدس، از كوروش تـعـبـيـر بـه توجه است كه در بعضى از تعبيرات کتاب م

. عـقـاب مـشرق، و مرد تدبير كه از مكان دور خوانده خواھد شد آمده است
  )١١ شماره ٤٦كتاب اشعيا نبی باب (

   

اى   در قرن نوزدھم مي+دى در نزديكى استخر در كنار نھر مرغاب مجسمه-٢
ا در از كـوروش كشف شد كه تقريبا به قامت يك انسان است، و كوروش ر

دھد كه دو بال ھمانند بال عقاب از دو جانبش گشوده شد، و  صورتى نشان می
ايـن . شود ھاى قوچ در آن ديده می تاجى به سر دارد كه دو شاخ ھمانند شاخ

چنان  ی بسيار پرارزشى از فن حجارى قديم است آن مـجـسـمـه كـه نـمـونـه
ان آلمانى فقط براى جلب توجه دانشمندان را نمود كه گروھى از دانشمند

از تـطـبـيـق مـنـدرجـات کتاب مقدس بـا . تماشاى آن به ايران سفر كردند
مـشـخـصـات ايـن مـجـسـمـه ايـن احـتـمـال در نظر اين مورخين كام+ قوت 

اى  از چه ريشه) صـاحـب دو شاخ (گرفت كه ناميدن كوروش به ذوالقرنين 
ھـايى  سنگى كورش داراى بـالی  گرفت، و ھمچنين چرا مجسمه مايه می

ھـمـچون بال عقاب است، و به اين ترتيب بر گروھى از دانشمندان مسلم شد 
 . كه شخصيت تاريخى ذوالقرنين از اين طريق كام+ آشكار شده است

   

رستم،  منشور حقوق بشر کوروش، و مورخين  ھای نقش نوشته  سنگ-٣
کنند که با ذوالقرنين  میدوران باستان شخصيت و صفاتی از کوروش بيان 

ھای نقش رستم و منشور  نوشته سنگ. قرآن کام+ تطابق و سازگاری دارد
به ھمين دليل از نقل . حقوق بشر کوروش کام+ مشھور و شناخته شده ھستند

ی  ھا صرف نظر می کنم و در اين نوشتار بيشتر به نظرات مورخين دوره آن
 : باستان در مورد کوروش کبير می پردازم
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كـوروش فـرمـان داد تـا سـپاھيانش «: نـويـسـد ھـردوت مـورخ يـونـانـى می
ی خود را  جز به روى جنگجويان شمشير نكشند، و ھر سرباز دشمن كه نيزه

خم كند، او را نكشند، و لشگر كوروش فرمان او را اطاعت كردند بطورى كه 
ر ادامه ھرودت د» . نكردند ی ملت، مصائب جنگ را احساس  توده
كورش پادشاھى كريم و سخى و بسيار م+يم و مـھـربـان بـود، و «: نويسند می

مـانـنـد ديـگـر پـادشـاھـان بـه انـدوخـتـن مال حرص نداشت بـل كـه نـسـبـت 
بـه كـرم و عـطـا حـريـص بـود، ستمديدگان را از عدل و داد برخوردار 

  ».داشت ست میساخت و ھرچه را متضمن خير بيشتر بود دو می

كـوروش پـادشـاھی عـاقـل و مـھـربـان «: نـويـسـد مـورخ ديـگـر ذٮنـوفـن می
بـود و بـزرگـى مـلوك بـا فضائل حكما در او جمع بود، ھمتى فائق و وجـودى 
غـالب داشـت، شـعـارش خـدمـت به انـسـانـيـت، و خـوى او بذل عدالت بود، و 

 » .بر و عجب را گرفته بودتواضع و سماحت در وجود او جاى ك

   

اند از تاريخ  جالب اين كه اين مورخان كه كوروش را اين چنين توصيف كرده
نويسان بيگانه بودند نه از قوم يا ابناء وطن او، بل كه اھل يونان بودند و 

كردند، زيرا با   دانيم مردم يونان به نظر دوسـتـى بـه كـوروش نـگـاه نمی  می
  .  كوروش شكست بزرگى براى ملت يونان فراھم گشتفتح ليديا به دست

  

  

  انطباق لشکرکشی ھای کوروش

 ی ذوالقرنين  ھای سه گانه با لشکرکشی

         كـوروش سـفـرھـايى بـه شـرق غـرب و شـمـال انجام داد كـه در 
اى كه در   تـاريخ زندگانيش به طور مشروح آمده است، و با سفرھاى سه گانه

  .  باشد  قابل انطباق میقرآن ذكر شده

         نـخـسـتـيـن لشـکـركـشـى كـوروش بـه كـشـور ليـديـا كـه در قـسـمـت 
شمال آسياى صغير قرارداشت صورت گرفت، و اين كشور نسبت به مركز 

ی ساحل غربى آسياى  اگر نـقـشه. ی غربى داشت حكومت كوروش جنبه
 كه قسمت اعـظـم سـاحـل در صغير را جلوی روى خود بگذاريم خواھيم ديد
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شود، مخصوصا در نزديكى ازمير كه خليج  ھـاى كـوچـك غرق می خـليـجـك
قـرآن مـيگـويـد ذوالقـرنين درسفر .گيرد ھايى به خود می صورت چشمه

اين صحنه . رود آلودى فرو می ی گل غربيش احساس كرد خورشيد در چشمه
در نظر بيننده (ن قرص آفتاب اى بود كه كورش به ھنگام فرورفت ھمان صحنه

بعضی گمان کرده بودند منظور قرآن . (ھاى ساحلى مشاھده كرد در خليجك) 
  !) کند اين است که خورشيد در گل و \ی غروب می

         دومين لشـکـركـشـى كوروش به جانب شرق بود، چنان كه ھردوت 
ورت گـرفـت، اين ھجوم شرقى كـوروش بـعـد از فـتـح ليـديـا صـ:گويد می

مـخـصـوصـا طـغـيـان بـعـضـى از قبايل وحشى بيابانى كوروش را به اين 
: کند قرآن لشکرکشی دوم ذوالقرنين را اين طور تشبيه می. حمله واداشت

حـتـى اذا بـلغ مـطـلع الشـمـس وجـدھـا تـطـلع عـلى قـوم لم نـجـعـل لھـم مـن (
روش به منتھاى شرق است كه مشاھده که اشـاره بـه سـفر كو) دونـھـا سـتـرا

. كند كه در برابر تابش آن سايبانى ندارند  طـلوع می كرد خـورشـيـد بـر قـومی
  . اشاره به اين كه آن قوم بيابانگرد و صحرانورد بودند

ھاى قفقاز           سومين لشکرکشی کوروش بـه سـوى شمال، به طرف كوه
د، و براى جلوگيرى از ھـجـوم اقـوام ی ميان دو كوه رسي بود، تا به تنگه

 بنا  جا بودند در برابر تنگه سد محكمی  كه در آن وحـشى با درخواست مردمی
ھاى  شود كه در نقشه  ايـن تـنـگه در عصر حاضر تنگه دا� ناميده می. كرد

جا كه  شود، در ھمان  موجود ميان و\دى كـيـوكـز و تـفـليـس نـشان داده می
وار آھنى موجود است، اين ديـوار ھـمـان سـدى اسـت كـه كـورش تاكنون دي

ی سد ذوالقرنين بيان كرده كام+ بر  بـنـا نـموده زيرا اوصافى كه قرآن در باره
   . كند آن تطبيق می

  ١٩:١٩ و ساعت  ١٣٨۴ اسفند ١١پنج شنبه  نوشته شده توسط مھدی در 

***  

  ی کوروش بر استوانه کتيبه

  ت پاسارگادبرگرفته از ساي

www.pasarghad.com  
اينك كه به ياری مزدا، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورھای جھات اربعه را 

  :كنم  ام، اع+م می به سر گذاشته
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  :دھد  كه تا روزی كه من زنده ھستم و مزدا توفيق سلطنت را به من می

خواھم ھا ھستم، محترم  ھايی را كه من پادشاه آن  دين و آيين و رسوم ملت
شمرد و نخواھم گذاشت كه حكام و زيردستان من، دين و آئين و رسوم 

ھای ديگر را مورد تحقير قرار  ھا ھستم يا ملت ھايی كه من پادشاه آن ملت
  . ھا توھين نمايند بدھند يا به آن

ام، تا روزی كه زنده ھستم و  من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نھاده
دھد، ھرگز سلطنت خود را بر ھيچ ملت  ه من میمزدا توفيق سلطنت را ب

  تحميل نخواھم كرد 

  و ھر ملت آزاد است، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد 

و ھرگاه نخواھد مرا پادشاه خود بداند، من برای سلطنت آن ملت مبادرت به 
  .جنگ نخواھم كرد

بعه ھستم، نخواھم رھای جھات ار  من تا روزی كه پادشاه ايران و بابل و كشو
گذاشت،كسی به ديگری ظلم كند و اگر شخصی مظلوم واقع شد، من حق وی 

  . را از ظالم خواھم گرفت و به او خواھم داد و ستمگر را مجازات خواھم كرد

من تا روزی كه پادشاه ھستم، نخواھم گذاشت مال غيرمنقول يا منقول ديگری 
ای آن و جلب رضايت صاحب را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بھ

  مال، تصرف نمايد 

من تا روزی كه زنده ھستم، نخواھم گذاشت كه شخصی، ديگری را به 
  . بيگاری بگيرد و بدون پرداخت مزد، وی را بكار وادارد

كنم، كه ھر كس آزاد است، كه ھر دينی را كه ميل دارد،  من امروز اع+م می
جا  ت كند، مشروط بر اين كه در آنبپرستد و در ھر نقطه كه ميل دارد سكون

  حق كسی را غضب ننمايد، 

و ھر شغلی را كه ميل دارد، پيش بگيرد و مال خود را به ھر نحو كه مايل 
  . است، به مصرف برساند، مشروط به اين كه لطمه به حقوق ديگران نزند

باشد و ھيچ كس را نبايد  كنم، كه ھركس مسئول اعمال خود می من اع+م می
مجازات . مناسبت تقصيری كه يكی ازخويشاوندانش كرده، مجازات كردبه 

  برادر گناھكار و برعكس به كلی ممنوع است 
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شود، فقط مقصر بايد  ای مرتكب تقصير می و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه
  . مجازات گردد، نه ديگران

ان و كنم، نخواھم گذاشت كه مرد من تا روزی كه به ياری مزدا، سلطنت می
  زنان را بعنوان غ+م و كنيز بفروشند 

ی حكومت و مأموريت  و حكام و زيردستان من، مكلف ھستند، كه در حوزه
خود، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غ+م و كنيز بشوند و رسم 

  . بردگی بايد به كلی از جھان برافتد

ھای  ه نسبت به ملتو از مزدا خواھانم، كه مرا در راه اجرای تعھداتی ك
  . ام، موفق گرداند ھای ممالك اربعه به عھده گرفته ايران و بابل و ملت
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  ی شاعر درباره
 

. ھمدان زاده شد دراسدآباد١٣٣٠ِدرسال) مانى(ىگرميرزاآقاعس
 .آثارش در نشريات وقت بازتاب يافتند. آفرينش ادبى را درنوجوانى آغاز كرد

منتشر شد ١٣۵۴ در »ردا اولين روز دنياستف«نخستين كتاب شعرش با نام 
ى نقد ادبى و داستان ھم مان. ندا ه جلد از آثارش به چاپ رسيد۴٠و تاكنون 
 ١٣۶٣ پاييز ازى گرعس.دكان نيز شعر و داستان مىآفريندبراى كو.مىنويسد

ى ھا هدر اين مدت آفريد. و تاكنون درآن كشور زندگى مىكندمقيم شد آلمان در
برخى از ، گاه به گاهھاى ديگر منتشر شده و    رسى و برخى زباناو به زبان فا

شعر ی   از اوتاكنون يك مجموعه.اشعار و نوشتهھايش در ايران نشر يافتهاند
و داستان «سرزمين ھميشه بھار» ، نثر بنام «سنفونى ايرانى» به آلمانىو

و ھا  هدبرخى از سرو، غير از اين.  استبراى كودكان به دانماركى نشر يافته
ژاپنى و نروژى ، سوئدى، ھاى انگليسى نوشتهھاى او به طور پراكنده به زبان

قل  وقت خود را يکسره به فعاليتھای مست١٣۶٧مانی از سال . نده اچاپ شد
  .ی نويسندگان آلمان است عضو اتحاديهاو. ادبی وفرھنگی اختصاص داد

 

  :به قلم مانى منتشر شده است 
  

  :شعر
  

  .١٣۵۴، انتشارات گام : رانتھ. وز دنياستاولين ر، فردا* 
  .١٣۵۵، گام : تھران  . من با آبھا رابطه دارم* 
  .١٣۶١،جمعيت ايرانى ھواداران صلح : تھران  . ھاى صلح ترانه* 
  .١٣۶١، انتشارات ھدھد : تھران  . آوازھاى جمھورى* 
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  .١٣۶۴: آلمان  . در سرزمين تلخ* 
  .١٣۶۶، نتشارات نويد ا: آلمان  . خطابه از سكوى سرخ* 
  .١٣۶٧، نويد : آلمان  . ماه در آينه* 
  .١٣۶٧، نويد : آلمان  . پرواز در توفان* 
  ١٣۶٧، كانون فرھنگى وھنرى نسترن:سوئد) نوارشعر (ھاى مھتاب ترانه* 
  .١٣۶٩، نويد : آلمان  . واپسين رستگارى، عشق * 
  .١٣٧٠، نگى يلدا كانون فرھ: آمريكا ) . نوار شعر  ( جارىی  كتيبه* 
  .١٣٧٠، نشر فرھنگ بين الملل : آلمان ). به آلمانى  ( سنفونى ايرانى* 
) . شعر برون مرزىی  گردآورده. ( شاعران مھاجر و مھاجران شاعر* 

  .١٣٧١، نشر بيان : سوئد
  .١٣٧١، نشر ھومن . آلمان  . ميناى تابان* 
   .١٣٧٢. نشرھومن . آلمان  . زير درخت واژه* 
  ١٣٧٣بھار. انتشارات مرواريد. تھران  ، ابريشمی  انهھاى جادهتر* 
  ١٣٧۴بھار. كانون فرھنگى و تبليغاتى صدا.  تھران- ستاره درشن* 
  ٢٠٠٠زمستان . نشر ھومن. آلمان. ی پارسی سپيده* 
  ١٣٨٠زمستان . نشر نيماد. آلمان. صدای شاعر. دوسوی پلک تماشا* 
ترجمه مشترک با مھدی . رگاريش فريد، شاعر عشق، زندگی و م* 

  ١٣٨٣زمستان . تھران. انتشارات قصيده سرا. سردانی
. آلمان. ھومننشر. ٢٠٠٨سال . دوجلد. وان اشعار دي.ی از کھکشانا خوشه* 

  صفحه١٢٠٠
. آلمان. نشر ھومن. ٢٠١٠ تا ٢٠٠٨ھای  ھای سال سروده. شھبانوتانگو با 

٢٠١١  
. بنياد فرھنگی ورھرام. د يک شعرحماسی بلن.يیکوروش آريای آوازھا
  ٢٠١١.آلمان

  :نثر
  

   .١٣۵٧، رويژانتشارات دا: تبريز . ھستى و راكبی  حماسه* 
  .١٣۶٧،  انتشارات نسترن سوئد . مناظر زادبومى* 
   .١٣۶٨، نويد : آلمان. عناصر شعر* 
  ٢٠٠٨آلمان . ھومن . چاپ دوم) دوجلد (بيوگرافى . خشت و خاكستر* 
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گفتمان  . ١٣٨١بھار . تھران. نتشارات قصيده سراا. ھستىشناسىِ شعر* 
  . ھاى تئوريك شعر

  ٢٠٠٨سال . آلمان. انتشارات ھومن). طنز (!ھای پنھانی خنده* 
  ١٣٨۴پائيز / ١٣٨١بھار . نشر ھومن. آلمان. ادبيات و اروتيسم* 
. ٢٠٠٥زمستان . انتشارات ھومن). بررسی آثار مانی(دشنه و نوشدارو* 

  آلمان
زمستان . انتشارات ھومن. گفتگوھائی با مانی. ر اشارت انگشتمعجزه د* 

 آلمان. ٢٠٠٥
سال   . انتشارات ھومن.  صفحه١٤٨. يک داستان بلند. زير پوست ابديت* 

  ٢٠٠٨سال . آمريکا. نشر کتاب: چاپ دوم. ٢٠٠٥
. انتشارات ھومن. ٢٠٠٥سال . در شناخت فريدون فرخزاد. خونخنياگر در* 

  ٢٠٠٧سال . آمريکا. شرکت نشر کتاب: چاپ دوم. آلمان
 ٢٠٠٧سال . سوئد.انتشارات باران. گفتگوبا نويسندگان. رھپويان انديشه* 
. نشر ھومن. آلمان.  ھای مانی رازگشائی برخی سروده. فراسوی واژگان* 

  . مي+دی٢٠١١سال . ١٣٨٩نوروز 
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  :براى كودكان و نوجوانان
  
چاپ . ١٣۵٧، انتشارات الھام: نتھرا). منظومی  نمايشنامه ( گرگ خسته* 

  امريكا.رنگينكمان:چاپسوم .١٣۶٧، نسترن، سوئد: دوم
  .١٣۵٧، الھام : تھران  . برويم ستاره بچينيم* 
كانون پرورش فكرى : تھران) . با منوچھر كريمزاده (عمه گلچينی  قصه* 

  .١٣۵٨، كودكان و نوجوانان 
  .١٣۶۴،  قصه ۴٨كت شر: تھران) كريم زاده .  با م  (خاله بارون* 
  .١٣۶۴،  قصه ۴٨شركت : تھران ) . كريم زاده. با م  (غ زنگوله دارXا* 
  .١٣۶۶، نويد : آلمان  . سرزمين ھميشه بھار* 
  ١٣۶٨، گ\اُرننِس فور:  دانمارك) .به دانماركى ( سرزمين ھميشه بھار* 
 بدون ناشر،. (١٣٧٩. تھران. نشر اشاره. شعر برای کودکان. رنگين کمان* 

  !)مجوز از شاعر، اين کتاب را با نام نيما لشکری به چاپ رسانده است
 . شعر برای کودکان١٣٧٩بھار . نشر اشاره.تھران. شنبه سوریچھار* 
ناشر، بدون مجوز از شاعر، اين کتاب را با نام نيما لشکری به چاپ رسانده (

  !)است
ناشر، بدون . (١٣٧٩. تھران. نشر اشاره.  شعر برای کودکانبرف بازی*  

  !) به چاپ رسانده استمجوز از شاعر، اين کتاب را با نام نيما لشکری
 ٥ی  مجموع������ه. ٢٠٠٨س������ال . ن������شر ھ������ومن. آلم������ان. پªªªªªªنج داسªªªªªªتان* 

  .داستان برای کودکان و نوجوانان

 ٥در برگيرنªªªªªªده . نªªªªªªشر ھªªªªªªومن. ٢٠٠٨سªªªªªªال . آلمªªªªªªان. پ������نج داس������تان* 
 .داستان برای کودکان و نوجوانان

  



  

  ٩٠  آوارھای کوروش آريايی

  
   

  

  ئی از کھکشان خوشه

  .ھای مانی در دو جلد ان سرودهديو

  آمريکا. آنجلس لس. شرکت کتاب. ٢٠٠٨چاپ 

<><><>  

 س������الگی ش������اعر ٦٠ت������ازه ت������رين کتابھ������ای م������انی ک������ه ب������ه مناس������بت 
  :اند منتشر شده

اجتماعی و ميھنی شاعر   عاشقانه،ی ھا سروده .تانگو با شھبانو
 - ٢٠١١. آلمان.  نشر ھومن-٢٠١٠  سال پايان تا٢٠٠٨   سالاز

     يورو١٥با ھزينه پست   قيمت. صفحه٢٢٠
 عاشقانه، ھای  رازگشائی برخی سروده.فراسوی واژگان

. ١٣٩٠نوروز . نشر ھومن.  آلمان. مانیشناختی ھستیاجتماعی و 
   يورو١٥قيمت با ھزينه پست .  صفحه٢٤٤ . مي+دی٢٠١١سال 

  


